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بر تو، از نفس تو رحيم تر است
در شفاعت، از آن کریم تر است

پاک شو، پاک رستی از دوزخ
کو رهاند تو را از آن برزخ

خاک او باش و پادشاهی کن
آنِ او باش و هرچه خواهی کن

تا به حَشر2، ای دل ار ثنا گفتی
همه گفتی، چو مصطفی)ص( گفتی

حکیم سنايی غزنوی

1-مرسل: فرستاده شده از سوی خدا
۲-حشر:روز رستاخیز وقیامت
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قشم؛ بزرگ ترین جزیره 
استان هرمزگان به تنهایی 14 جزیره 
قشم  است.  قشم  بزرگترینشان  که  دارد 
125 کیلومتر طول دارد و آن قدر به جادة 
می توان  که  است  نزدیک  استان  ساحلی 
سوار بر خودرو و در حال راندن در جاده، 
آن را تماشا کرد. جزیره پرُ از دیدینی های 
طبیعی و تاریخی و شهر و روستاهای ریز و 
درشت است. از جمله همین بندر لافت که 
قدیمی ترین شهر جزیره است. مردم لافت 
در خانه هایی زندگی می کنند که با بادگیر 
خنگ می شوند. بادگیرهایی که برای صید 
بادهای خنک ساحلی دهانشان را رو به دریا 

باز کرده اند.

بندر کنگ؛ 
شهر لَنج سازان و لَنج بازان 

هزاران سال است که هرمزگانی ها لنَج می سازند و با 
آن ها به آب می زنند تا سهمشان  را از دریا بردارند 
و سـر سفـره ببرند. دریا با مردم استان همیشه 
گشاده دست بوده  است؛ چه برای ماهیگیرانی که چشم 
به دریا و ماهی هـایش داشته اند و چه برای تاجرانی که 
کالاهای تجاری شان را بار لنج کرده اند و با هزار امید و 
آرزو سوار بر امواج شده اند. با وجود اینکه مدت هاست 
کشتی هایي از جنس شیشه )فایبرگلاسی( به میدان 
آمده اند، اما برخی ناخداها هنوز به کشتی های چوبی 
وفادارند. هنوز هم اگر سری به بندر »کنگ« یا بندر 
»لافت« بزنید،  در کارگاه های لنج سازی کارگرانی  را 

مشغول ساخت لنَج های چوبی می بینید.

هرمز؛ نگین رنگارنگ
خیلی ها جزیرة »هرمز« را نگین خلیج فارس 

می دانند. شاید شما هم اگر پا به جزیره بگذارید با 
آن ها هم عقیده شوید. جزیرة هرمز با خاک رنگارنگ، به 

ویژه سرخ رنگش که نتیجة وجود اکسیدهای فلزی در آن است، 
 شناخته می شود. اما جزیره چیزهای بیشتری برای علاقه مندانش 
کنار گذاشته است. الهة نمک،  درة رنگین کمان، ساحل سرخ و 

نقره ای، درة مجسمه ها، ساحل های صخره ای و جنگل حرا، 
تنها بخشی از داشته های جزیره هستند. »کیش«، »لاوان«، 
»لارک«، »ابوموسی«، »تنب بزرگ«، »تنب کوچک« و 

»هنگام« بعضی از جزیره های استان هرمزگان 
هستند.

مرا 
به نام آفریدگار دانایی و توانایی

هر درختی رؤیایی دارد که هيچ کس جز خودت از آن با خبر نيست.
من اطمينان دارم هر پنجره ای که رو به نور باز می شود و هر قلمی که بر 

صفحه ای می گردد، 
رؤیای مقدس درختی است.

درختی که آرزو داشت روزی بتواند نام آفریدگار خود را بنویسد و 
روشنایی بيافریند و راه بگشاید.

ن والقلم و ما یسطرون.
قسم به قلم و آنچه می نویسند.

)سورۀ قلم، آية 1(

بشـنومرا بشـنو

1. هرمز
2. قشم 

3. بندرکنگ
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5. خلیج نایبند
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 هنر امیدواری
  سلام، سلامی گرم و تازه بعد از سه ماه دوری از شما خوبان. در همین اول کار،  فرا 
رسیدن سال تحصیلی، بهار علم و دانش، و آغاز دورة متوسطه را به هفتمی های عزیز، به 
هشتمی های باتجربه و به نهمی های بزرگ تبریک می گویم و از خدای مهربان سالی پر از 
خبرهای خوب، اردوهای بامزه، و دوستان بامعرفت و بامرام و معلمان مهربان خواهانم. 

مدتی پیش دربارة موضوع »امید« مطلبی می خواندم و خیلی چیزها یاد گرفتم. در 
اولین یادداشت دوست دارم چند نکته از آن مطالب را با شما در میان بگذارم:

راستش فکر نمی کنم اهمیت نقش امید در زندگی بر کسی پوشیده باشد. یکی از 
سازوکارهای حیات و زندگی »امیدواری« است. از نظر دین اسلام، امید تحفة الهی است 
که چرخ زندگی را به گردش وامی دارد و موتور تلاش 
و انگیزه را پرشتاب می کند. اگر روزی امید از انسان 
گرفته شود، دوران خمودگی و ایستایی او فرا می رسد. 

پیامبر مهربانی، حضرت محمد)ص( می فرمایند: 
»امید و آرزو رحمت برای امت من است.«1 امیدوار بودن 
پویای  نسل  به خصوص  باید همگان،  است که  هنری 
نوجوان، آن را فرا گیرد. بنابراین همة ما در زندگی 
باید با توکل به خداوند و برنامه ریزی دقیق امیدوارانه 
زندگی کنیم. یادمان باشد میوة شیرین و گوارای درخت 
امید آن گاه به بار می نشیند که با تلاش و فعالیت آبیاری 

شده باشد. 
امام علی)علیه السلام( دربارة امید فرموده اند: »از کسانی 

مباش که بدون عمل به آخرت امیدوار است.«2 آری دانش آموزی 
که بدون تلاش وکوشش فراوان در انتظار کسب موفقیت های 

بزرگ به سر می برد، درحقیقت به خیال پردازی افراطی 
روی آورده است. پس خوب است بدانیم امـید با 

خیال پردازی و خوش خیالی فرق دارد. سال پرامیدی پیش 
رویتان باد!

علي اصغر جعفريان

1. بحارالانوار، ج 74، ص 173، باب7.
2. نهج البلاغه،حکمت 142. 



اعظم لاريجاني

اردیبهشت  سه شنبه 13  مهر«  کـلام  »مدرسة  دانش آمـوزان  بـراي 
1402 روز دیگري بود. صبح آن روز همة پسران شتاب داشتند تا خود را 

زودتر به محل کارشان برسانند. روز چهارشنبه فرمان  ادارة مدرسه را 
به دست آن ها سپرده بودند. یکي در نقش مدیر بود و آن دیگري 

معلم و سومي خدماتي. همه مصمم بودند ثابت کنند به خوبي از 
عهدة کار محول شده برمي آیند. 

وارد حیاط  مدرسه شدم. جنب و جوش بچه ها، عزم 
آن ها را براي نمایش یک روز کامل و بي نقص نشان 

مي داد. امیر مهدي علوي مجد، مسئولیت تشریفات 
او  از  کرد.  همراهي  مدرسه  مدیر  دفتر  تا  مرا 

پرسیدم: »پذیرش مسئولیت ادارة مدرسه چه 
نتیجه اي براي بچه ها دارد؟« 

امیر مهـدي که بسیار مبادي آداب 
بود، گفـت:  »این کار بـاعث مي شود 

که بچه ها بفهمنـد معـلم بودن چه 
مـسئولیتي دارد و بـرعـکس 

معلم هـا هـم یادشان بیاید 
که خودشان هـم روزي 

دانش آموز بودنـد.«

دست های متعدد يك مدير
وارد دفتر مدیر شدم. بیش از همه جدیت 
و پز مدیریتي آرين دوريشي، دانش آموز پایة 
هشتم، نظرم را جلب کرد. دو نفر از مادران دانش 

آموزان روبه روي میزش نشسته بودند. 
تو مدیر  تعیین کرد که  پرسیدم: »چه کسي  او  از 

مدرسه باشي؟«  
با همان حس مدیریت گفت:  او در پاسخ به سـؤال من 
»شوراي شش نفرة دانش آموزي متشکل از بنیامین زارعي، آرتین 
علاقه مند، محمدپارسا لواساني، بهزاد عسگري، نیما احمدي  و من 
در جلسه هاي متعددي با هم بحث و گفت وگو کردیم تا با وجود اختلاف 

نظرهاي فراوان، بتوانیم مسئولیت ها را بین بچه ها تقسیم کنیم.«
آرین کمي گیج شده بود. نمي دانست با مادرها صحبت کند یا با من و یا چاي 
را از سیني مسئول خدمات، مهیار مبشري، دانش آموز پایة هشتم، بردارد. مهیار که 

کلاس آشپزي مي رود، صبح براي دبیران حلیم جانانه اي درست کرده بود.
یکي از مادرها گفت: »این کار مدرسه را تحسین مي کنم. چون دادن مسئولیت باعث 

مي شود که بچه ها با چهرة واقعي زندگي روبه رو شوند.« 
به نظر مي رسید آرین خوب از پس مدیریت برآمده است. چون هم زمان با  گفت وگو با من 

حواسش به مادران هم بود. پرسیدم: »روش تو براي برخورد با دانش آموز خاطي چیست؟«
گفت: »همیشه درك احساسات طرف مقابلمان به ما کمک مي کند تا اشتباه نکنیم. اول سعي مي کنم 
ببینم او در چه شرایط روحي بوده. بعد هم به او فرصت مي دهم. فرصت مي دهم تا جبران کند. فرصت 
مي دهم تا مشاور با او حرف بزند. فرصت مي دهم تا عذرخواهي کند و اگر نشد با والدینش تماس مي گیرم.« 
محمد پارسا لواسانی که  نقش معاونت فرهنگی را به عهده گرفته بود، گفت: »امروز ما نکات زیادی یاد 
گرفتیم. مثلاً متوجه شدیم مدیریت یک کار گروهي است. مدیر مدرسه با معاون ها و دیگر کارکنان با همکاري 
خوب و کار گروهي مي توانند مدرسه را به خوبي اداره کنند. هدایت به عهدة مدیر است، ولي هر کسي نقش مفید و مؤثر 
خودش را دارد. همة ما، یعنی مدیر، معاون، دفتردار، دانش آموز و مسئول خدمات، با هم مدرسه را اداره می کنیم. هرکدام 

از ما اگر وظیفة خود را به خوبي و کامل انجام دهیم، نتیجة کارمان مي شود یک مدرسة خوب با محیطی مثبت.«

سـکان دارهای نوجـوان
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کلاس بعدي که بازدید کردم، معلمي جدي و مسلط داشت. رادين 
میرباقري نقش معلم ریاضي را بازي  مي کرد. رادین که معتقد است 
صمیمت در هر کار گروهي اهمیت دارد، گفت:  »به نظر من فرقي بین 
بچه ها و معلم ها نیست. وظیفة معلم ها این است که بیایند و درس بدهند. 
وظیفة بچه ها هم این است که درس بخوانند. ماهیت بعضي درس ها مثل 
ریاضي این طور است که سخت گیري بیشتري لازم دارند، نه اینکه معلم 

بخواهد عمداً سخت بگیرد.« 
 در کلاس بعدي کیارش کرد، به عنوان معلم عربي و قرآن، به 
لزوم توجه معلمان به خواسته هاي بچه ها اشاره کرد و گفت: »براي اینکه 
بچه ها آرامش داشته باشند، باید به خواسته هاي معقولشان توجه کرد. 
نباید کاري کرد که بچه ها لجباز بشوند. شاید یک نفر تازه از زنگ تفریح 
آمده، ولي باز هم نیاز دارد برود سرویس بهداشتي. خب چه اشکالي 
دارد؟! معلم ها باید این شرایط را درك کنند. فکر مي کنم امروز با 
جابه جاشدن نقش هایمان، هم آن ها شرایط ما را درك مي کنند و هم ما 
مي توانیم بفهمیم آن ها چرا بعضي وقت ها مجبورند سخت گیر باشند.« 
پارسا احمدی راد در پایة هفتم مشغول تحصیل است. او معتقد 
است: »کلاس نباید خشک باشد و معلم ها باید شوخ طبع باشند. ولي 

خب شوخي نباید از حدش بیشتر باشد که کلاس به هم بریزد.« 
زنگ تفریح زده شد. بچه ها و کارکنان در حیاط مدرسه با هم 
بازي مي کردند. آن ها مثل دوستاني بودند که براي رفع  والیبال 
خستگي پس از یک زنگ پرکار درسي، توپ را بر فراز تور پرواز 
می دهند. و بله، واقعاً توپ پرواز کرد و با ضربة محکم یکي از بچه ها 
به پشت بام رفت و آه همراه با خنده هایشان در فضاي مدرسه پیچید.

برنامة بعد ازظهر خیلـي مفرح بود. همه در سالـن جمع شده 
بودند. پس از نمـایش چند تکه فیلـم )کلیپ(  از اتفاق هاي جالب 
پیش آمده براي دبیران، برنامة مصاحبه با دبیران شروع شد. در 
اگر  این برنامه سؤال هایي غیر منتظره از دبیران پرسیدند. مثلاً 
دانش آموزي سر کلاس شما بزند زیر آواز چه مي کنید؟ خنده 
و هیاهو نمي گذاشت پاسخ دبیران را بشنوم. مسابقة ماشین بازی با 
دبیران هم از آن کارهایي بود که در مدرسه اي ندیده بودم. آخر 
کار آرين درويشي که صبح کلید مدرسه را همراه با یک میلیون 
تومان تنخواه دریافت کرده بود، کاري بهتر از این ندید که 940 
هزار تومان از آن تنخواه را خرج بستني کند تا پایاني شیرین براي 

روزي به یادماندني رقم بزند.

کلاس ها در دست بچه ها
وارد کلاس پایة هشتم شدم.  معلم واقعي ته کلاس در نقش 
دانش آموز کنار بقیه نشسته بود و دو نفـر از بچه ها به نام هاي مسیحا 
بساط نیا و سیـد مـهديار محمدي روبه روي آن ها به عنوان مراقب 
ایستاده بودند. بچه هـا آزمون هماهـنگ داشتند و مـراقب ها مواظب 
بودندکسي تقلب نـکند. از مسیحا پـرسیدم: »اگر دانش آموزي شلوغ، 

چه مي کني؟«  
گفت: »اول نمرة منفي به او مي دهم. بعد هم به معاون مي گویم.«  

پرسیدم: »معلم واقعي شما هم همین کار را مي کرد؟« 
مسیحا بلند خندید و گفت: »نه او همة مسئله ها را بین خودمان و 

در کلاس حل مي کند.«
حسن نیكزاد ته کلاس نشسته بود. او که معلم واقعي است، 
آن روز نقش دانش آموزي را داشت که آزمون هماهنگ مي دهد. 
از او که بسیار جدي سرش روي برگه اش بود و تند تند مي نوشت، 

پرسیدم: »چه حسي دارد؟«  
او گفت: »الان مي توانم شرایط و احساسات دانش آموزان را بیشتر 
درك کنم. مثلاً اینجا که مجبورم به دیوار صاف تکیه دهم، خسته 
مي شوم. الان درك مي کنم دانش آموزاني که ردیف آخر نشسته اند، 
چرا مدام مي خواهند از کلاس بیرون بروند و یا سر پا مي ایستند. چون 
جایشان راحت نیست. اینجاست که معلم مي فهمد دانش آموز چه 

انتظاري دارد و چه حقوقي.«
فردي را با برگه هایي در دست  دیدم که مثل من از کلاسي به 
کلاس دیگر مي رفت و چیزهایي یادداشت مي کرد. او يزدان مشهدي 

ارزیاب طرح ادارة مدرسه بود. 
همراه او به کلاس پایة هفتم وارد شدم که پارسا فلاح صفري 
نقش معلم را بازي مي کرد. او هم درست مثل آقاي نیکزاد معتقد 
بود که جابه جایي نقش معلم و دانش آموز باعث مي شود شرایط و 
احساسات طرف مقابل درك شود. او گفت:  »الان مي فهمم معلم 
هم مي تواند یک روز سرحال نباشد. او هم آدم است و امکان دارد 

روز سختي را گذرانده باشد. نباید او را زیر سؤال ببریم.«  
از پارسا پرسیدم: »اگر دانش آموزي شیطنت کند چه می کني؟« 
او گفت: »بیشتر از او سؤال مي کنم. او را دستیار تدریس مي کنم 

تا بیشتر درگیر شود.«
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با دست هایی که هنوز نقش  و نگارِ حنای عروسی در آن ها پیدا بود، هیزم ها را ریخت توی تنور و 
نشست به تماشای شعله ها. دودِ تنور، چشم های درشتِ سُرمه زده اش را آب انداخته بود. گونه های 
خیس و گُر گرفته اش را با گوشة  شال سفیدش پاك کرد و با خودش گفت: »کاش به حرف های بی بی  

حلیمه گوش کرده بودم.« 
بی بی حلیمه با پسرش يوسف رفته بودند بیمارستانِ شهر، برای عیادت شیر محمد، کد خدای ده. 
هفتة پیش موقع چیدن گردو، از شاخة درخت افتاده بود و دنده اش شکسته بود. بی بی  موقع رفتن، 
همین طور که قابلمة شیر را از روی اجاق بر می داشت، به مرضیه گفته بود: »نون نداریم، واسه امروز 

چندتا از همسایه مون، اقدس خانم، قرض بگیر تا برگردیم.« 
بعد از رفتنِ آن ها، از بس چشم به در و دیوار دوخت، حوصله اش سر رفت. برای همین بلند شد 
رفت توی انباری که یک گوشه اش تنور بود و طرف دیگرش کندوی کاهگلیِ آرد. بعد از کلی هدر 
دادن کبریت، تنور را که روشن کرد، تازه یادش افتاد خمیر درست نکرده و زیر لب به خودش گفت: 

»خاك بر سرت دختر!« بعد بلند شد تشت مسی را از کنار دیوار برداشت تا از کندو آرد بیاورد. 
مرضیه همین که درپوش چوبیِ کندو را کنار زد، از میان تخته  های سیاه و دود گرفتة سقف صدای 
خِش خِشی شنید، اما هر چه نگاه کرد غیر از ابرهای سفیدی که از روزن کوچکِ سقف پیدا بودند، 
چیزی ندید. از وقتی عروسِ بی بی حلیمه شده بود، چندمین بار بود که این صدا را می شنید. بی بی حلیمه 

هر دفعه شانه هایش را بالا انداخته بود که: »چیزی نیست! انباریه دیگه!« 
این بار هم هر چه فکر کرد، عقلش به جایی قد نداد. از توی روزنِ کندو، مُشت مُشت آرد ریخت 
توی تشت. سفره ای را که تکه ای از خمیرِ دفعة قبل وسطِ آن بود، باز کرد. بعد رفت الک را که از 
میخی بر دیوار آویخته بود، برداشت. چند کف دست آرد تویش ریخت و شروع کرد به الک کردن. 
اما ناگهان چشمش افتاد به چیزهایی که توی آرد وول می خوردند. حتی جیغ هم نتوانست بکشد. الک 
را انداخت و مثل باد از انباری بیرون زد. دست های آردی اش بی اختیار می لرزیدند و نفس نفس می زد. 
کمی که هوش و حواسش برگشت، آرد دست ها و دامنش را تکاند و پاورچین به داخل برگشت. 
فکر می کرد نکند خیالاتی شده باشد. اما وقتی با دقت توی الک را نگاه کرد، چند مار کوچولوی سیاه را 
دید که از موهای بافتة خودش هم باریک تر بودند. بچه  مارها در هم می پیچیدند و سعی می کردند از 
توی الک بیرون بیایند. الک را یواش از زیر بلند کرد و با ترس و لرز برد در انتهای حیاط، پای درخت 
صنوبرِ خالی کرد.  وقتی مارهای کوچولو در میان برگ های زرد و پولکیِ صنوبر خزیدند و ناپدید شدند، 
نفس راحتی کشید و برگشت تا هر چه زودتر خمیر درست کند. خمیرِ کهنة وسطِ سفره را به خمیر 
خودش اضافه کرد، حسابی ورز داد و رویش را با یک تکه پارچه پوشاند. بعد رفت از اتاقک پهلوی 

انباری، هیزم های بیشتری آورد. تنور باید تا ور آمدنِ خمیر داغ می ماند.
دم غروب برای چندمین بار به خمیر مشت زد. این دفعه، گودیِ جای مشتش روی خمیر به حالت 
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بی بی حلیمه
دوستِ عجیبِ  دوستِ عجیبِ  

بی بی حلیمه

شماره 1 -  مهــــــر 1402 4 



اول برگشت و این یعنی خمیر پفُ کرده و آمادة پختن بود. اول جارو را چند دور توی تنور 
گرداند و تمیزش کرد. بعد دست به کار شد. ذغال های گداخته ته تنور سو سو می زدند و 
خمیرهایی که با لیفته به تنور می زد، خیلی زود برشته و دون دون می شدند. همین طور که 
مشغول بود، یکدفعه از شنیدن صدای یوسف جا خورد: »به به! دستت درد نکنه عروس 

ننه، عجب بویی! عجب نونی!«
بی بی حلیمه از پشتِ سر با نوك عصا ضربه ای به ملاج یوسف زد و با خنده گفت: »ای 

پدر سوخته! سی ساله برات نون می پزم، یه بار هم نگفتی دستت بشکنه ننه! ...«
یوسف که لقمه ای نان  داغ را توی لپُ هایش می لمباند، دست بی بی حلیمه را محکم ماچ 
کرد و موقع بیرون رفتن، دور از چشم بی بی، برای مرضیه شکلک در آورد. کمی بعد از 
رفتن یوسف، تیرهای چوبی سقف باز هم چِرق چِرق صدا کردند. مرضیه با پرَِ شالش عرقِ 
گونه های گُل انداخته اش را  گرفت و همین که سرش را بلند کرد، 
ناگهان مثل طلسم شده ها  به لکنت افتاد: »ما ما ما مار!!«

 بی بی حلیمه سریع پشتِ سرش را نگاه کرد. یک 
مار سیاهِ براق دور ستون چوبیِ وسط انباری پیچ و تاب 
می خـورد و پـایین می لغزید. مـرضیه بـی اختیار 
خودش را انداخت توی بغل بی بی حـلیمه و جیغ 
زد. حلیمه عروسش را مـحکم به سینه فشرد: 
»چیزی نیست، نترس. این حـیوان بی آزار، 
خیلـی سـاله توی ایـن خونه است، نگاه 

به هیکل گنده اش نکن!«
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با این حرف های بی بی مرضیه جرئت کرد نگاه دیگری به مار 
بیندازد. چشم های ریزش مثل دو یاقوت سرخ می درخشیدند و 
زبان شلاق مانندش هر از گاه از دهانش بیرون می جهید. وقتی 
مار روی زمین رسید، مرضیه جیغ محکم تری زد و خودش را 
بیشتر به بی بی حلیمه چسباند. مار سیاه بی اعتنا به آن ها از روزنة 
پایین کندوی آرد به داخل خزید و کمی بعد، از درِ بالای 
کندو بیرون آمد و مستقیم رفت زیر صندوقچة  چوبی. 
بعد خیز برداشت به طرف طاقچه و فانوس را 
از آن بالا انداخت پایین و شیشه اش تکه تکه 
شد. از آن بالا، خودش را رساند به گلیمی 
که کنار دیوار لوله شده بود. از طرف دیگر 
گلیمِ لوله شده که بیرون خزید، تند و تند به 
همة سوراخ سمبه های انباری سرك کشید. 
بعد آهسته رفت سراغ قابلمه ای که بی بی موقع 
رفتن توی آن ماست زده بود. سرش را کرد توی 
قابلمه و بعد از چند لحظه مکث، مثل دود از ستون 
وسط انباری بالا رفت و میان سیاهی تیرهای چوبی سقف 

ناپدید شد.
بی بی حلیمه تکانی به خودش داد و گفت: »غلط نکنم، 
یه چیزیش شده! آرام و قرار نداشت اصلاً. جِنّی شده بود 

انگار.« 
مرضیه خودش را از بغلِ بی بی حلیمه جدا کرد و زُل زد به 

چهرة پر چین و چروك او: »راستش من ...«
- راستش چی؟ اگه چیزی شده بگو.

مرضیه ماجرای بچه مارها را تعریف کرد و با دست نشان داد که کجا 
رهایشان کرده بود. بی بی حلیمه بدون اینکه منتظر بقیة حرف های مرضیه بماند، الک را 
برداشت و عصا زنان رفت به طرف درخت صنوبر: »خدا کنه کلاغ ها نبُرده باشن زبون 

بسته ها  رو!«
کمی بعد مثل مادری که بچه های گم شده اش را پیدا کرده باشد، با لبخند برگشت. 
به دیوار.  با دیدن دوبارة بچه مارهایـی کـه هنوز وول می خوردند، چسبید  مرضیه 
بی بی حلیمه الک را بلند کرد و آهسته بالای کندو گذاشت و به مرضیه اشاره کرد، یواش 

بروند بیرون و از لای در نگاه کنند. 
طولی نکشید که سر و کلة مار سیاه دوباره پیدا شد و با چند پیچ و تاب، یکراست 
رفت بالای کندو و سرش را برد داخل الک. زبان قیطان مانندش حالا تند تر از قبل تکان 
می خورد. نفسِ مرضیه در سینه  حبس شده بود، اما بی بی حلیمه با شوق و ذوق به رفیق 
قدیمیِ خودش نگاه می کرد و گاهی دست های لاغرش را یواش به سینه می زد: »جان! 

بمیرم برات!«
مدتی که گذشت، مار از بالای کندوی آرد سُر خورد پایین و به نرمیِ باریکة آبی 
که بر زمین جاری شود، به طرف قابلمة ماست خزید. چرخی دورِ قابلمه زد و بدن 
براقش را محکم گردِ آن حلقه کرد. بعد دُمش را به زمین گیراند و با یک حرکت 
برق آسا، قابلمه را پشُت و رو کرد. شیر لخته لخته ای که  در اثر زهرِمار بد بو شده بود، 
توی چاله چوله های کفِ انباری پخش شد و مارِ ِ بی بی حلیمه برگشت پیش بچه هایش 
بالای کندو. بي بي حلیمه رو کرد به مرضیه و گفت: » خدا رحم کرد دختر، و گرنه انتقام 

بچه ها شو از همه مون مي گرفت!«

مردي كه از خواب آمد
اين کتاب دربردارندة ۱۵ داستان کوتاه در گونه های 

)ژانرهای( متفاوت است. »خانة مقوايی«، »تو چرا بازی 
نمی کنی کچل«، »گهواره خالی« و »گم شده« نام چهار 
داستان از اين مجموعه است. داستان »مردی که از 

خواب آمد« اشاره ای است به داستان »اصحاب کهف« 
و مردی که به همراه 

دوستانش و سگ باوفايشان 
از خوابی طولانی بیدار 

می شود. مرد برای تهیة نان 
به شهر می رود و ... 

مؤلف: عبدالمجيد نجفی
سال چاپ: 1401

ناشر: قديانی

بیشتربخوانیم
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آیا تا به حال دربارة لحظه های بسیار کوتاه فکر کرده اید؟ آیا می دانید در مدت شصت ثانیه یا همان یک دقیقه 
چه اتفاقاتی در جهان روی می دهند؟ آیا می دانید هنگام وقوع زمین لرزه، همین ثانیه ها هستند که آمار تلفات را 
رقم می زنند؟ آیا می دانید یک دقیقه فیلم برداری چه هزینة هنگفتی دارد؟ حتی درون بدن ما در مدت یک 

دقیقه خیلی اتفاقات روی می دهند که حیاتی هستند. ممکن است در صحبت های روزانه مان هر از گاهی 
بگوییم: »لطفاً یک دقیقه صبر کنید.« اما این گونه جمله ها تکراری هستند و گفتنشان به عادت تبدیل 

شده است. 
در اینجا می خواهیم دربارة این مدت کوتاه یا همان شصت 

ثانیه چیزهایی بگوییم که تأمل برانگیزند:

1. »مار زنگی« یا »مار زنگوله دار«، هنگام احساس خطر و تهدید 
دشمن، فلس های انتهای دمش را 6000 بار در دقیقه 

تکان می دهد که بر اثر این سرعت زیاد، 
صدایی شبیه زنگوله را 

می شنویم.

2. دربارة 
پشه ها چه فکر می کنید؟ 

شب ها وزوزشان بیخ گوشمان آزاردهنده 
است. این صدای وزوز ناشی از بال زدنشان است. 

آن ها 36000 بار در دقیقه بال هایشان را حرکت می دهند؛ 
یعنی 600 بار در ثانیه!

3. »سنجاقك« را در کنار مرداب ها  یا رودها دیده اید. با آن بال های رنگینش مانند بالگرد پرواز 
می کند. بال زدن سنجاقک چنان سریع است که گویی بال هایش هیچ حرکتی ندارند و آن ها را تیره و تار 

می بینیم. این حشره بال هایش را 3000 بار در دقیقه حرکت می دهد.

4. »مرغ مگس خوار«، کوچک ترین پرندة جهان،  بیش از دو گرم وزن ندارد. بزرگ ترین گونة آن فقط 5 سانتی متر طول 
دارد و اندازة کوچک ترین گونة آن هم دو یا سه سانتی متر بیشتر نیست. این پرنده که یکی از شگفتی های آفرینش است، در 

حالی که بال زنان در جا در آسمان و مانند یک بالگرد می ایستد، به وسیلة منقار نوك تیز سوزنی شکلش، از شهد گل ها تغذیه 
می کند. مرغ مگس خوار بال هایش را 4800 بار در دقیقه حرکت می دهد؛ یعنی هشتاد بار در ثانیه.

5. حتماً »مورچه خوار« را می شناسید؟ با آن زبان دراز و چسبناکش آشیانه های مورچه ها و موریانه ها را 
در هم می کوبد و سپس تندتند زبانش را بیرون می آورد و تو می برد و هر بار ده ها مورچه به زبانش 

می چسبند و آن ها را می خورد. رژیم غذایی مورچه خوار در روز بالغ بر 30000 مورچه و سایر 
حشره هاست. این جانور زبانش را 150 بار در دقیقه از دهانش خارج می کند و تو می برد.

رویداد های شصت ثانیه ای

ثانیـه ها

The  Seconds Encycto Pedia By michael.J.Rosen: 60منبع

مجید عمیق
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شگفتی های آفرینش انسان  را به تفکر وا می دارند. برای آگاهي از شگفتی ها و عجایب خلقت آیات شریفة قرآن را 

بخوانید. در این مقاله با نگاهی اجمالی به  ظرافت های دنیای حیوانات، شکوه خلقت را به تصویر می کشیم تا همواره خالق 

این همه زیبایی و اعجاب را ستایش کنیم و لحظه ای از بندگی خداوند متعال غافل نشویم. خانواده نقش مهمی در زندگی  

همة موجودات عالم دارد. خانواده پایه و اساس زندگی است. حتی در میان حیوانات هم خانواده نقش مهمی دارد.

همکاری والدین

پرورش  در  مادر  هم  و  پدر  هم  که  حیواناتی  خانواده های  در 

بچه هایشان سهیم هستند و با یکدیگر همکاری می کنند، بچه هافرصت و 

امکان بیشتری برای ادامة حیات دارند. مثلًا در عقاب های طلایی، پدر و 

مادر به نوبت از آشیانه مراقبت می کنند و برای جوجه ها غذا می آورند.

پدران زحمت کش و وظیفه شناس 

ماده  حیوان  با  اساساً  تخم ها  حمل کردن  وظیفة 

است. اما در مورد اسب دریایی فرق می کند. اسب 

دریایی مادر تخم هایش را درون کیسه ای واقع در ناحیة شکم اسب دریایی پدر 

می گذارد و تخم ها درون همین کیسه بارور و تغذیه می شوند. یا در میان شترمرغ ها 

وظیفة مراقبت از تخم ها با شترمرغ پدر است. یا پنگوئن امپراتور ماده در اواسط 

زمستان سرد و یخ بندان قطب جنوب یک عدد تخم می گذارد و سپس برای یافتن 

غذا راهی دریا می شود و تا بهار سال بعد به ساحل برنمی گردد. آن وقت پنگوئن 

امپراتور پدر تخم را روی پاهایش نگه می دارد و آن را میان پرهای گرم و نرم خود 

محافظت می کند و چندین ماه را به حالت ایستاده و بدون آنکه حرکت کند یا غذا 
بخورد، از تخم مراقبت می کند.

مراقبت والدین

مدت زمانی که والدین حیوانات برای مراقبت 

از بچه هایشان صرف می کنند، در میان گونه های 

انواع  بیشتر  می کند.  فرق  حیوانات  متفاوت 

ماهی ها، حشره ها و سایر گونه های بی مهرگان، 

پس از تخم گذاری نوزادانشان را به حال خود رها 

می کنند و نوزادان از همان لحظة بیرون آمدن از 

تخم  باید زندگی مستقل خود را آغاز کنند. اما 

در سایر گـونه ها،  به ویژه پستانداران و پرندگان، 

والدین به مـدت چندین سال از بـچه هایشان 

مراقبت می کنند. البته در بعضی حیوانات فقط 

بر عهده  را  والدین سرپرستی بچه ها  از  می گیرد. یکی 

نقش خانواده در دنیای حیوانات 

بسیاری از حیوانات به شکل خانواده یا به عبارت دیگر به صورت 

گروهی کنار هم زندگی می کنند. وقتی اعضای یک خانواده کنار هم هستند، 

برای یافتن غذا و مقابله با دشمنانشان به یکدیگر کمک می کنند. البته 

بعضی از خانواده های حیوانات شکل سازمان یافته تری تری دارند؛ سلسله 

مراتب را رعایت می کنند و هر کدام وظیفة مشخصی دارند. اما بعضی از 

خانواده های حیوانات به صورت پراکنده کنار هم زندگی می کنند و نظم 
خاصی در میانشان وجود ندارد. 

شکوه آفرینش

علمي
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کار گروهی

در بعضی از خانواده ها، حیوانات برای یافتن غذا و نگهداری 

روش  نـوع  این  می کنند.  همکاری  یکدیگر  با  بستگانشان  از 

زندگی سلامت، امنیت، و طول عمر اعضای خانواده را بیش از 

پیش افرایش می دهد. مثلًا چند فیل آفریقایی که همگی با هم 

خویشاوند هستند، از یک بچه فیل نگهداری می کنند. اگر مادر 

بچه فیل بمیرد، یکی از خاله ها او را به فرزندی قبول می کند. 

یا سگ های شکاری آفریقایی به صورت گله کنار هم زندگی 

می کنند و توله هایشان را به کمک هم پرورش می دهند.

مراقبت از بچه ها 

بعضی از والدین حیوانات هنگام احساس خطر بچه هایشان را 

به محل امن منتقل می کنند. بیشتر پستانداران، از جمله گربه ها و 

سگ ها، بچه هایشان را از پشت  گردن به دندان می گیرند. بچه ها 

هم از روی غریزه تقلا نمی کنند و بدنشان را شل نگه می دارند تا 

مادر به آسانی آن ها را از روی زمین بلند کند. یا بچه عقرب ها 

تا زمان بزرگ شدن که بتوانند زندگی مستقلی آغاز کنند، پشت 

مادرشان سوار می شوند تا از خطر دشمنان مصون باشند.

تعداد بیشتر = امنیت بیشتر

یک حیوان تنها به آسانی توسط جانوران مهاجم محاصره و شکار می شود. اما 

زندگی دسته جمعی شیوة مناسبی برای بقا و تضمین امنیت بیشتر است. بیشتر 

پرندگان و پستانداران به صورت گروهی یا گله ای زندگی می کنند. مثلًا گلة 

گورخرها شامل صدها رأس می شود و در حالی که دسته ای سرگرم چرا هستند، 

تعدادی دیگر مراقب اطراف اند تا اگر سر و کلة حیوانات مهاجم  پیدا شد، بقیه 

را خیلی زود باخبر کنند. یا بیشتر ماهی های کوچک به صورت گروهی زندگی 

می کنند که »دسته ماهی« نامیده می شوند. این شیوة زندگی مهاجمان را سر در 

گم می کند و نمی توانند یک ماهی یا یک گورخر را از میان این جمعیت بزرگ 
شناسایی و شکار را انتخاب  کنند. 

پیوند خانوادگی
پیونـد خانوادگـی در میان بعـضی از 

حیوانات و بچه هایشان خیلی محکم است. 

وقـتی بچة یـک پستاندار متولد می شـود، 

بلافاصله مادرش او را مـی لیسد و تمیـز 

می کند. در ضمن با این کار، بچه بوی مادر 

را می گیرد و مادرش به راحتی می تواند او 

را شناسایی کند. میمون ها و شمپانزه ها از 

مراقبت می کنند.بچه هایشان تا زمان رسیدن به رشد کامل 
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شاعــرانه

او اگر نبود ...
او اگر نبود 

با تو آشنا نمی شديم 
از شب و سياهی اش جدا نمی شديم 

او اگر نبود
 بوی گل به ما نمی رسيد

پای آشتی به قلب ها نمی رسيد 

او اگر نبود
 با درخت و سنگ حرف می زديم 

از گناه و اخم و جنگ حرف می زديم 

خوب شد رسيد 
خوب شد تمام شد بدی 

با شکفتن گل محمدی 
منيره هاشمی

دستهای
مهربان

بادبادك
باد از راه رسيد

بادبادک. خنديد   
رفت بالا       

 بالا     
نقطه ای کوچك شد            

 چند دوری چرخيد
نخ به او گفت:             

  ببين
اينقدرتاب نخور
         دور. نشو

باد  آهسته به او گفت:     
        نترس

بی خيال همه چيز                   
  اوج بگير

فاطمه نقی زاده)کاشانی(

به بهانة خداحافظی با تابستان

می روم فصل ديگر بيايد
روز و شب های بهتر بيايد
جای شهريور و تير و مرداد

مهر و آبان و آذر بيايد
ابرها دسته جمعی ببارند
دورة تشنگی سر بيايد

کيوی ترش و ليموی شيرين
فصل نارنج نوبر بيايد

روی هر نيمکت، پشت هر ميز
کوله و کيف و دفتر بيايد
می روم تا درختان بخوابند
جنگل از خستگی دربيايد

پس تماشا کن و منتظر باش
تا که پاييز از در بيايد

سعيده اصلاحی

نارنجفصل 

شماره 1 -  مهــــــر 1402 10 



امضا؛ من دل تنگ
در ايـن کـتاب، ۱۷ شعـر نوجوانانه به سبـک نیمايی و شعرهـای 
توصیفی -تصويری ارائه شده اند. مضمون اغلب شعرها عاشقانه و عاطفی 
است. شاعر به  کمک آرايه ها و صنايع ادبی مـفهوم های ساده را خیال انگیز 
کرده است. اين کتاب علاوه بر لذت ادبی، می تواند به نوجوانان در مسیر 

شاعرشدن و بـروز قريحة ادبـی کمک 
کند. يکی از شعرهای کتاب حاضر چنین 
است: »گلـدان يک تـکه از باغ اسـت، 

تنگ تو هم يک تکه از دريا؛ با ارفاق.« 
نام مجموعه: شعر نوجوان امروز

مؤلف: بهاره سلمانی
سال چاپ: 1400

ناشر: کانون پرورش فكری کودکان 
و نوجوانان

بیشتربخوانیم

فرش
هی گره زدی

 گره زدی
داستان يك شکار را

بافتی و بافتي
تا تمام شد

بعد
چشم دوختی به نقش فرش

آه
کاش،  راه در رويی برای صيد می گذاشتم

کاش 
اصلاً اين غزال بی پناه را

در مسير اين شکارچی نمی گذاشتم
معصومه معصوم زاده

خبر داغ
نسيم،

 قدم زنان 
ميان باغ 

خبر به دست 
داغِ داغ

 به هرکه ديد
مژده داد

خبر
از آفرينشی دوباره داد 

به تك تك درخت های باغ گفت:
»گل محمدی شکفت.« 

سميه بابايی

دستهای
 دوستانه مهربان

کوچه، برگ های زرد را
زير پايمان پهن کرده است

با سلاممان
حرف های تازه مثل آبشار

بی قرارِ بی قرار
سمت هم روانه می شود
می رويم سمت مدرسه

با نگاهمان
دانة محبتی که کاشتيم

يك جوانه می شود
مرضيه تاجری
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مي خواهیم از حجاب بگويیم. صحبت از حجاب است و پوشیدگي. همین ابتدا خوب  است بدانیم 
که به کارگیري واژة حجاب در مورد پوشش بانوان اصطلاحی نسبتاً جديد است. حجاب هم به معني 
»پوشش« است و هم به معني »پرده و حاجب«. در گذشته واژة  »ستر« در مورد پوشش به کار مي رفته 
است. به قول استاد شهید مطهري)ره(: » بهتر بود اين کلمه عوض نمي شد.« چون استفاده از واژة حجاب موجب 
شده است عده اي به خطا گمان کنند يا از سر عمد و دانسته بخواهند چنین وانمود کنند که اسلام خواسته است 

زن پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. در حالي که مي دانیم اين گو نه نیست. 
حجاب در اسلام به هیچ وجه به اين معني نیست. برعكس، حكم حجاب تأيیدي است بر حضور 
اجتماعي زنان. البته بوده اند گروه هايي که در حجاب و پوشش بانوان افراط کرده اند. حتي در گذشته زنان، 
به خصوص اشراف، کاملاً پوشیده و پشت پرده بوده اند. به روايت »شاهنامه«، گاه زناني آن قدر خود را 
از ديده ها پنهان کرده بودند که به تعبیر خودشان حتي باد هوا  و آفتاب نیز آن ها را نديده بوده است: 

منیژه منم دخت افراسیاب
برهنه نديده مرا آفتاب )فردوسي، ۱۳۷۹، ج ۲: ۸۲۹(

دگر دختر شاه به آفريد
که باد هوا هرگز او را نديد )فردوسي، ۱۳۷۹، ج ۲: ۱۱۸۲( 

زپرده برون کس نديده مرا
نه هرگز کس آوا شنیده مرا )فردوسي، ۱۳۷۹، ج۲:  ۳۲۷( 

اين پوشیدگي تا جايي بوده که در شاهنامه »پوشیده« و »پوشیده روی« حتي معادل  زن به کار رفته است:
زپوشیده رويان يكي شهرناز

دگر ماهرويي به نام ارنواز )فردوسي، ۱۳۷۹، ج۲:  ۳۵( 
بشد با پرسندگان مادرش

گرفتند پوشیدگان در برش )فردوسي، ۱۳۷۹، ج۲:  ۶۰۴(

مي بینید که حجاب زنان قبل از اسلام نیز رايج بوده و حتي گاه به شكل افراطي اش وجود داشته  
است. کاري که اسلام کرده آن  است که تا جاي ممكن آن را تعديل و به شكل معقول مطرح 
کرده است. در مجموع بايد گفت اگر چه اسلام به دلیل نقش تربیتي ويژة زنان، بر حضور 

آنان در خانه و در میان خانواده تأکید دارد، اما در مواردي که نقش آفريني بانوان در 
اجتماع مورد نیاز بوده، نه تنها با آن مخالفتي نداشته که برآن تأکید ورزيده است.

البته وقتي از ارزش حضور زن در خانواده و از محوريت عاطفي او در 
محیط خانه صحبت مي شود،  برخي مي خواهند حضور زن را در خانه به 

رفت وروب و شستن لباس ها و تروخشك کردن بچه ها تنزل دهند. به 
اين شكل، يعني با تعريف ناقص و وارونه از زن و نقش آفريني او در 

خانه و خانواده، می کوشند دختران و زنان را براي احساس 
نارضايتي از خانه و خانه داري تحريك کنند. اما حقیقت 

آن است که خانه مهم ترين کانون اجتماعي است و 
همه چیز از خانه و خانواده شروع مي شود.

رســم زندگی

پوشیدگي 

ويا
ي پ

مین
ا ن 

سی
ح

محافظ پوسیدگي
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  دین و حضور  
    اجتماعي زنان    

گـفتیم حجـاب هـرگز به معني 
خانه نشیني زنان نیست که برعکس، طرح 
مسئلة حجاب خود بیانگر آن  است که دین حضور اجتماعي 
زنان را پذیرفته است. مگر نه اینکه حجاب در سطح جامعه است 
که معني پیدا مي کند، وگرنه زن در میان خانواده و نزد فرزند و 

همسر خود که به پوشاندن سر ملزم نیست؟
حال باید دانست که نوع پوشش ما در سطح جامعه، به دلیل 
تأثیرگذاري اجتماعي اش نمی تواند و نباید موضوعی  صرفاً شخصي 
قلمداد شود. برخي با طرح این موضوع که پوشش و حجاب امري 
شخصي و فردي است، کوشیده اند کارکرد دیني و اجتماعي آن را 
در سلامت افراد جامعه نادیده بگیرند و یا تأثیر بي توجهي به حجاب 
را در بروز برخي ناهنجاري هاي اجتماعي انکار کنند. اما مگر مي توان 
تأثیر نوع پوشش افراد را در جامعه روي دیگران انکار کرد؟ معلوم 
است که نوع پوشش و نوع رفتار و روابط ما در عرصة عمومي بر 

دیگر آحاد جامعه اثرگذار است.
ما در خانه هم باید پوشش مناسبي داشته باشیم، اما نوع پوشش 

ما در بیرون خانه موضوعی جداست. 
این دیگر فقط به خودمان مربوط نیست. فرضاً 
کسي نمي تواند با پوشش خاص و ترسناك وارد جامعه 
شود و دیگران را بترساند و بگوید ظاهرم به خودم مربوط است. 
یا اگر کسي در خانة خودش سیگار بکشد، به خودش مربوط است، 
اما همین فرد در یک فضاي عمومي بسته مانند اتوبوس شهري و یا 
مترو حق ندارد سیگار بکشد. معلوم است که این کار او به دیگران 
مربوط است. انسان ها با یکدیگر زندگي مي کنند و پوشش و ظاهر 

افراد در اجتماع به دیگران ربط دارد. 
به نظر من شخصي که با پوشش نامناسب وارد جامعه مي شود، 
به نوعي خودش هم مي داند که این کار شخصي نیست. چون 
خودش هم نمي تواند ادعا کند که به نظر دیگران دربارة خودش 
هیچ توجهي نداشته است. اگر هیچ  کس نبود، او به این صورت و با 
این شمایل بیرون نمی آمد. جز این است که وي براي جلب توجه 

دیگران دست به چنین کاري زده است؟
باید بدانیم طهارت اخلاقي و سلامت معنوي افراد در جامعه 
درگروی سلامت روابط و رعایت ترازها و معیارهاي اخلاقي و 
انساني در مناسبات اجتماعي نیز هست. انتخاب پوشش مناسب 
در فضاي عمومي از جملة این معیارهاست. پس هر کسي حق 
ندارد هر طور خواست بیرون بیاید. به هرحال هیچ کس نمی تواند 
بگوید من خودم را با این سرووضع هم مي توانم حفظ کنم، به بقیه 
کار ندارم. چرا که دیگران نیز هستند. جامعه یک کل به هم پیوسته 
است. بله مسئله این نیست که من پاکم، مسئله این است که نباید با 
کار و رفتار من، دیگران پاکي خود را از دست بدهند و از راه بمانند.

ما همه در یک قایق نشسته ایم و اگر کسي زیر پاي خود را با 
این منطق که جاي خودم است سوراخ کند، همه غرق خواهند شد!
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      اصالت حضور زن در خانواده      
اگر بدانیم شخصیت اصلي بچه ها در محیط خانه طراحي و پایه گذاري می شود و به تدریج در جامعه 
تراش مي خورد و صیقل مي یابد، یعني بدانیم شخصیت بنایي است که زیرساخت هایش تا حدود 
زیادي در خانواده و به خصوص تحت تربیت مادران شکل مي گیرد، آن وقت درك مي کنیم که اصالت 

حضور زن در خانه و خانواده، نه به خاطر ضعف او که به دلیل توانمندي ها و ظرایف عاطفي است.
آري نباید فراموش کرد که خانواده از مهم ترین نهادها در بنیاد جامعه است و زن با ایفاي 
نقش مادري، محور پایداري و پویایي چنین نهادي است. از همین رو اگر زن عمدة 
توانایي ها، استعدادها و فعالیت هاي خود را در راه تربیت فرزندان و همراهي 
با همسر هزینه نکند، جامعة بشري خلأ حضور و فعالیت مادر و همسر 
دلسوز و توانمند را به شکل  فساد، خشونت و عقده هاي رواني 

بازتاب خواهد داد.
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فــرمانده من

   برای شهید سردار جان محمد علی پور  
  فرمانده ارشد ستاد زرهی جبهة مقاومت در سوريه   

سیدحبیب نظاری

تو را به یاد می آورم، تو را که جان محمد علی پور بودی و از اهالی شهر هزار لالة  پرپر اندیمشک. 
تو را به یاد می آورم و 12  سالگی ات را؛ با آن مشت های کوچک گره کرده ات در روزها پرشور 
انقلاب اسلامي سال 1357 و فریادهایت که هم صدا با حنجره های انقلابی بر سر کاخ ظلم می کشیدی. و 
این شاید آغاز مبارزة تو با ستم و ستم گران بود؛ آنانی که نمی خواستند شکفتن صبح را در امتداد ظلمت 

آن روزهایشان باور کنند.  
تو را به یاد می آورم و 15  سالگی ات را؛ هنگامی که لباس بسیجیان را به تن کردی، شیوه های جنگ را 
آموختی و دل به خاکریزهای جبهه سپردی. در عملیات های »فتح المبین« و »والفجر مقدماتی« خط شکن 
عملیاتی بودی و بعد از آن بود که به تهران بازگشتی برای یادگیری دورة تخصصی تانک. و با تانک، این 
ماشین جنگی، عهدی جانانه بستی. حالا دیگر تانک بود و تو، تو بودی و تانک، این ماشین خشم آلود با 
آن سرفه های بلندش که لانه های پرندگان را ویران می کند و دل درختان را می شَکند. اما تو که دلت 

يادت باشد،
 جان محمد!

يادت باشد،
 جان محمد!
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آسمان بود و نگاهت لانة یاکریم ها، در این اژدهای آهنین 
چه دیده بودی که با آن عهدی جانانه بستی؟ شاید فکر 
می کردی که می توانی از آن، بال هایی برای پرواز بسازی. 
تو را به یاد می آورم، وقتی به عنوان یکی از مؤسسین 
و فرماندهان گردان ترَاررزمی )مکانیزة( لشکر 7 ولیعصر 
در عملیات هایی نظیر والفجر 8، کربلای 4، کربلای 5 و 
نصر 4 حضور داشتی، به جست وجوی فرصت پرواز، اما 
آنچه  به دست آورده بودی،  تنها حسرت پرواز بود و تو 
احساس می کردی پرستویی هستی با بال های سنگین و 

زخم خورده. 
آسمان  را.  سالگی ات   22 و  می آورم  به یاد  را  تو 
عملیات والفجر 10 را نیز امتحان کردی. فرمانده  گردانی 
از تانک ها بودی و زیر پای تو شهر شمشادهای سوخته 
بود؛ شهری به نام »حلبچه«. سرزمین بال های شکسته و 
نفس های بریده بریده. در این  شهر بود که نفس هایت 
را با نفس های پرستوها یکی کردی و سینه ات پر شد از 
گازهای سمی و شیمیایی. از آن آسمان هم تنها بال هایی 
زخمی و ریه ای پر از گازهای سمی و شیمیایی را به یادگار 

آوردی. 
اما بال هایت را از زخم و خاکستر تکاندی و به زیارت 
آسمان کربلای 5 بردی. حس کرده بودی یاران شهیدت 
با فانوس هایی در دست، چشم انتظار تو ایستاده اند و نگاهت 
می کنند. حس کرده بودی صدایت می کنند و بال هایت... 
نزدیک شده بودی، نزدیک و نزدیک تر، و تانک تو را 
خمپاره ای بوسید و موج انفجار در سر تو پیچید. نزدیک تر 
این بار در سرت  از یک خمپاره  شده بودی و ترکشی 
نشست و ... و تو هر لحظه نزدیک و نزدیک تر می شدی. 
چیزی نمانده بود دستت به دست یاران شهیدت برسد 

که بال هایت از نفس افتادند. 
چشم که گشودی احساس کردی هنوز در کوچه های 

خاکی زمین پرسه می زنی. 
از جنگ که برگشتی، جنگ از تو برنگشت. می دانستی 
که کوچه های خاکی شهر گنجایش بال های تو را ندارند. 
بال های تو وسعتی فراتر از آبی های آسمان می خواستند 
... تو باید بر می خاستی، لباس خاکی ات را می پوشیدی 
و مسیر کوچ پرستوها را طی می کردی. هنوز فرصت 
در   ... هنوز  بودند،  باز  آسمان  دروازه های  هنوز  بود. 
مکتب سیدالشهدا که سینه ات را عشق به او آکنده بود، 
همیشه فرصت پرواز هست. برخاستی، لباس خاکی ات را 

پوشیدی و چفیة معطرت را بر شانه انداختی. 
آسمان این بار آسمانِ سرزمینی کیلومترها آن طرف تر 

بود: »سوریه«. و حرم عمه زينب)س( و دختر سه سالة 
کربلا جایی بود که باید از آن دفاع می کردی. برای تو 
یا مستشار  باشی  بسیجی ساده  فرقی می کرد یک  چه 
ارشد نظامی و برای تو چه فرقی می کرد پدافندیِ کرخه 
یا مسئولیت آموزش زرهی نیروهای جبهة مقاومت در 
سوریه؟ برای تو چه فرقی می کرد عضو ساده ای از »گردان 
فاطمیون« باشی یا فرماندهی که مراکز تعمیرات زرهی 

را در سوریه سازمان دهی کرده باشد و بر تمام مناطقی 
که تجهیزات زرهی )تانک و نفربر( مستقر بود، نظارت 
داشته  باشد؟ حالا دیگر نواحی آسمان را خوب بلد بودی 
و حتی مسیر پرواز را به پرستوها نشان می دادی. برای تو 
چه فرقی می کرد فتح المبین و آزادسازی خرمشر باشد یا 

عملیات های آزادسازی حلب، نبل، الزهرا و ...؟ 
نبل و الزهرا دو شهر شیعه نشینی بودند که بعد از چهار 
سال محاصره، حالا رنگ آزادی را می دیدند و این تو بودی 
که بر تارك اولین تانک از یگان زرهی تحت فرماندهی ات، 
وارد شهر شدی و شادی مردم را در چشم هایت ریختی. 
حتماً زیرلب »ممد نبودی ببینی« را به یاد یاران شهیدت 

می خواندی.
تو را به یاد می آورم؛ تو را و 13 مرداد سال 1396 
را؛ روزی که میلاد امام رضا )ع( بود. هنگامی که برای 
سرکشی به مقرهای جبهة مقاومت، در منطقة عمومی 
»تدمر« رفته بودی و ناگهان خود را در دست های سیاه 
نیروهای آمریکایی می بینی. راستی، اولین زخمی که بر 
پهلویت نشست و به آسمان خیره شدی، به یاد پهلوی 

زخمی چه کسی افتادی؟ 
حالا دیگر نیازی به بال نداشتی، آسمان در چشم هایت 
پرپر می زد با همة کبوترها و پرستوهای مهاجرش؛ با همة 

ستاره هایش، با همة  ابرهای پربارانش. 
جان محمد یعنی فـدایی رسول الله. این را سردار دل ها 

دربارة تو گفته بود.
حالا در آن وسعت سبز، هر وقت نسیم رحمت الهی 

گونه هایت را نوازش کرد، مرا به یاد بیاور!

  تو بايد بر مي خاستي. 
  لباس خاکي ات را مي پوشیدي

 و مسیر کوچ پرستوها را طي مي کردي. 
  هنوز دروازه هاي آسمان باز بودند
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اسم اين رشته بسيار جذاب است و آدم را ياد سفر و تفريح و همهء 
آن چيزهايي مي اندازد كه روزهای سال را مي شمريم تا به تعطيلاتي 
برسيم. شايد اگر از ده نفر بپرسيد دوست دارند در اين حرفه مشغول 

كدام  باشد.  مثبت  آن ها  از  نفر  پنج  حداقل  جواب  نه،  يا  شوند 
رشته؟ الان خدمتتان مي گويم: »راهنمای گردشگری«.

تصور كنيد شغل شما اين خواهد بود كه همراه با گردشگران 
راهي  بگذرد،  خوش  بهشان  تا  آمده اند  سفر  به  كه  افرادی  و 

درباره ء  و  مي شويد  ديدني  و  تاريخي  طبيعي،  تفريحي،  مكان های 
خب  اما  مي دهيد.  توضيح  هم سفرهايتان  مكان هابرای  آن 

درحال حاضر تنها چيزی كه درباره ء اين رشته مي دانيم صرفاً نام 
آن است و طبيعتاً اين مقدار اطلاعات برای انتخابش كافي 

نيست. برای انتخاب كردن يك رشته بايد به خوبي بدانيم 
مي كشند.  را  انتظارمان  درس هايي  و  محتوا  چه  آن  در 

چه آينده ء شغلي ای خواهيم داشت؟ در چه درس هايي 
بايد مهارت بيشتری  داشته باشيم و از اين قبيل. با 

دانستن اين اطلاعات مي توانيم با آگاهي كامل انتخاب 
رشته كنيم. 

ما نيز در اين مطلب سعي مي كنيم و به پرسش هايتان درباره ء 
اين رشتهء جذاب پاسخ دهيم و شغل هايي را كه يك راهنمای 
گردشگری مي تواند در آن ها مشغول به كار شود، به شما نشان 

دهيم.

اول خودمان را خوب بشناسیم
کشور ما آثار تاریخي و طبیعي زیادي دارد. معرفي این آثار و مکان هایي 
مانند موزه ها، کاخ ها، دریاچه ها، غارها و ... به بازدیدکنندگان، بخش اصلي 
کار شما به عنوان راهنماي گردشگري است. پس از همین ابتدا خیالتان را 
راحت کنم، اگر از دوستداران  درس تاریخ و جغرافیا هستید، رشتة راهنماي 
گردشگري در هنرستان هاي کاردانش مي تواند براي شما بهترین شغل دنیا 
شود. اما اگر علاقه اي به تاریخ و جغرافیا ندارید و از صحبت کردن دربارة 

این موضوع ها با آدم ها هم لذت نمي برید، شاید این رشته با روحیه  و علاقه های 
شما چندان سازگار نباشد. شما در این رشته، با چیزي هایی سروکار دارید که مردم 
دوست دارند از آن ها بازدید کنند؛ از کویر لوت و جنگل ابرگرفته تا گالري هاي 

نقاشي و موزة تمبر و جواهرات!
یکي از مهم ترین ویژگي هایي که یک راهنماي گردشگري باید داشته باشد، 
اجتماعي و برون گرابودن است. ممکن است روزانه با صدها نفر ملاقات کنید و 
هرکدام ده ها سؤال جوروواجور از شما بپرسند. ویژگي شغل شما این است که دوست 
داشته باشید آد م ها را ببینید و حتي بخش هایي را که از نظرشان پنهان مي ماند، به 

آن ها نشان دهید و دربارة آن ها صحبت کنید. با صداي بلند و رسا اطلاعات خود 
را شفاف بیان کنید. خجالتي نباشید. پرانرژي باشید. کم حوصله بودن 

با کار شما سازگاري ندارد. اطلاعات خود را 
به روز کنید تا همیشه حرف هاي جدیدي براي 
گفتن داشته باشید و گردشگران براي شنیدن 
توضیح های شما جذب شوند. سعي کنید حوصلة 
بازدیدکنندگان از توضیح های یکنواخت سر نرود.

گردشگــــــــــری در طبیعت
هنــرسـتان

ريحانه نعمت الهي
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چه درس هایي مي خوانیم؟
این رشته پر از درس هاي متفاوت و گوناگون است. از »معماري 
بناها« گرفته تا کمک هاي اولیه، اقلیم شناسي و آشنایي با روحیه های 
ملل. منصفانه که نگاه کنیم، مي بینیم دانستن این ها براي راهنماي 
گردشگري خیلي هم منطقي است. تصور کنید گردشکری 
از ژاپن و گردشگر دیگری از فرانسه آمده اند و هردو هم 
مي خواهند از مثلاً تخت جمشید بازدید کنند. در مرحلة 
نخست نیاز است که شما به عنوان »گشتبر« )تور لیدر( تا 
حدي زبان انگلیسي بدانید که بتوانید با گردشگران خارجي ارتباط 
برقرار کنید. همة گشتبران )تور لیدرها( به زبان انگلیسي تسلط 
کامل ندارند، اما این مهارت مي تواند شما را از یک راهنماي 
بین المللي  گردشگري  راهنماي  به  متوسط،  گردشگري 

تبدیل کند.
بعد از دانستن زبان، باید حداقل های آداب و 
معاشرت بین المللي را بلد باشید. دیگر برایتان بگویم، 
تاریخچة کاخ ها، محتویات موزه ها، شناخت صنایع دستي 
استان ها، طبیعت گردي،  و ... درس هایي هستند که هنرجویان 

رشتة راهنماي گردشگري آن ها را مي خوانند.

چه كاره مي شويم؟
شغل راهنماي موزه، جنگل، غار و ... را که برایتان گفتیم. 
براي شما وجود  بیشتري هم  اما خوشبختانه شغل هاي 
دارند. تا به حال به دفتر خدمات مسافرتي رفته اید؟ معمولاً 
در این دفترها یک راهنما وجود دارد که مثلاً اگر به او بگویید: 
»مي خواهم بروم به شهری سرسبز که موزه هاي زیادي داشته 
باشد و هزینه اش هم زیاد نشود«، مي تواند شهري با همین مشخصات 
را به شما معرفي کند؛ به خاطر اینکه اطلاعاتش از شهرهاي مختلف زیاد 

است و مي تواند به  خوبي مشاورة سفر بدهد. 
مهمان دار قطار و هواپیما، بازاریاب منطقه هاي گردشگري )مثلاً در چند 
سال اخیر کشور کرة جنوبي توانسته است نسبت به گذشته، گردشگران زیادي 
را به سمت کشور خود جذب کند(، راهنماي مستند، فروشندة لوازم سفر )به 
دلیل اینکه به خوبي مي دانید در چه شهري چه چیزي لازم است(، کارمند 
شهرداري و مانند این ها  از شغل هایي هستند که مي توانید 

آن ها را مال خود کنید.
براي مشغول به کارشدن 
در این رشته، به سرمایه نیاز 
خودتان  اینکه  مگر  ندارید، 
و  )کمپ(  »اردوگاه«  بخواهید 
کنید  راه اندازي  )تور(  »گشت«  
که در این حالت هرچقدر بیشتر 
هزینه کنید، مي توانید بابت خدماتي 
که مي دهید، از مشتریان پول بیشتري 

بگیرید. 

گردشگــــــــــری در طبیعت
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علی اکبر شريفی

طرز ساخت
  آماده کردن دار گلیم بافی با جعبهء مقوایی: برشی از جعبهء مقوایی به اندازهء  15 در 20 سانتی متــر جدا 
می کنیم. ضلع 20 سانتی متر در جهت راستای بافت جعبه باشد. روی عرض های آن هر 3 میلی متر یک 

چاک کوچک پشت سر هم می زنیم . تعداد چاک ها حتماً زوج باشد.
 چله کشی: نخ تار را به صورت پشت سر هم در جهت طول دار آماده شدهء  مقوایی می کشیم و از شیارها 

عبور  می دهیم.
  خرک پایین: آن را نیز از مقوای جعبه به اندازهء  15 در 2 سانتی متر برش می زنیم و یکی درمیان از بین 

تارها رد می کنیم و به پایین ترین قسمت دار گلیم می کشیم. 

گلیم  مینیاتوری
این  می دانید  آیا  دیده ایم.  را  محصولات  بسته بندی  کارتن های  ما  همهء 

هستند؟!  انسان  برتر  اختراع  صد  از  یکی  بسته بندی  جعبه های 
بسته بندی، جابه جایی و حفظ و نگهداری محصولات کوچک ترین 
خدمـت جعبه های مقوای است. همچنین، استحکام و مقاومت آن  
)ماکت( سازی  نمونك  برای  اولیه  مادهء  بهترین  است،  شده  سبب 

باشد.
وسایل مورد نیاز 

نخ های کاموایی، سوزن کوبلن دوزی یا لحاف دوزی، جعبهء مقوایی، 
چوب بستنی، شانهء دندانه درشت

دستی
کار

عکاس:  اعظم لاريجانی

123

456
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  خرک بالا: یک چوب بستنی را به صورت یکی درمیان از بین تارها عبور می دهیم. تاری که از روی 
خرک پایین رد شده است، این بار باید از زیر خرک بالا رد شود و برعکس آن را نیز به سمت بالای دار 

می فرستیم.
  بافت نخ های پود: نخ کاموا را به رنگی غیر از نخ تار از سوزن رد می کنیم. طول نخ بیش از یک متر باشد. 
در رج اول به صورت افقی نخ پود را یکی درمیان از لابه لای نخ های تار عبور می دهیم و با شانهءدندانه درشت 
روی خرک پایین می آ وریم. در رج دوم، برعکس رج اول، نخ پود را از لابه لای تارها عبور می دهیم. برای 
راحت ترشدن کار از خرک بالا استفاده می کنیم. با عمودی کردن خرک بالا بین تارها فاصله می افتد و کار 

عبور سوزن پود به صورت یکی درمیان آسان تر می شود.
 تعویض رنگ پود: بعد از چند رج بافتن یا اتمام نخ پود، می توان با گره زدن نخ کاموای جدید به انتخای 

نخ پود قبلی، کار بافت را ادامه داد. گره پود را باید به زیر گلیم هدایت کرد.
 پایین آوردن کار از روی دار: از قسمت پشت دار نخ های تار را می بریم و گلیم را از دار مقوایی جدا می کنیم.

 گره ریشه ها: تارها )ریشه ها( را دوبه دو به هم گره می زنیم تا گلیم استحکام لازم را پیدا کند. نخ های 
اضافی را می توان با سوزن به وسط بافت گلیم فرستاد.

  در فیلم روش بافت پلکانی آموزش داده شده است. شما نیز گلیم بافی پلکانی و روش های دیگر بافت 
را تجربه کنید.

حال نوبت شما 
عزيزان است. خلاقیت 
خود را به کار بگیريد و 
طرحی نو در گلیم بافی 

خلق کنید.

789

با گلیم بافی بیشتر 
آشنا شوید
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نام دیگر خدا
سیدحبیب نظاری

سلام یک کلمة چهارحرفی ساده است. اما در عین سادگی نمی توان 
به سادگی از کنار آن گذشت. هر صبح زندگی با سلام آغاز می شود؛ سلام 
ما به پدر و مادر، سلام گل های توی گلدان ها به خورشید، سلام آسمان 
به زمین وقتی نم نم قطره های زندگی بخشش را می بارد، سلام نسیم به 
قاصدك، سلام درختان به بهار، و سلام گنجشک ها به شاخه های درخت 

توی حیاط. 
اصلاً همة  زندگی سلام است. سلام بهترین شکل مهربانی است. 

سلام نام دیگر خداست. چون خدا همة مهربانی هاست. همة خوبی هاست. 
»الملك القدوس السلام« )سورة  حشر، آیة 22(. سلام کلام  خداست. خدا 
سلام را دوست دارد و با زبان سلام با بندگان خود صحبت می کند. در 
قرآن 42 بار این کلمه تکرار شده است. خدا در قرآن به فرشتگانش، به 

پیامبران و به بندگان مؤمنش سلام می فرستد.
سلام نام دیگر بهشت هم هست: »و الله يدعوا الی دارالسلام« )سورة یونس، 
آیة 25(: و خداوند انسان را به سرای سلام و سلامتی فرا می خواند. و چه نام 
قشنگی  است برای بهشتی که در آن هیچ سخن بیهوده ای شنیده نمی شود و 
بیشتر سخنان در آن  سلام است و سلام. اهل بهشت به هم سلام می کنند: 
»و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیكم« )سورة اعراف، آیة 46(: و ندا می دهند 

اصحاب بهشت که سلام بر شما باد. 

در کتاب نورانی قرآن هفت آیه وجود دارند که به سلام های قرآنی 
معروف هستند:

۱. »سلام قولاً من رب رحیم«: از جانب پروردگار مهربان به آنان سلام 
گفته می شود )سورة یس، آیة 58(.

2. »سلام علی ابراهیم«: درود بر ابراهیم )سورة صافات، آیة 109(.
۳. »سلام علی نوح فی ا لعالمین«: درود بر نوح در میان جهانیان  )سورة 

صافات، آیة 79(.
4. »سلام علی موسی و هارون«: درود بر موسی و هارون )سورة  صافات، 

آیة 120(.
5. »سلام علی آل یاسین«: درود بر پیروان الیاس )سورة صافات، آیة130(.

6. »سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین«: درود بر شما. در بهشت داخل 
شوید درحالی که در آن جاودان هستید )سورة  زمر، آیة  73(.

۷. »سلامٌ هی حتی مطلع الفجر«: آن شب همه در امن و سلامتی است تا 
طلوع سپیده دم صبح )سورة قدر، آیة 5(.

ما هم با سلام به سراغ شما آمدیم. در این صفحه قرار است با هم 
دربارة قرآن حرف بزنیم، در آسمان قرآن پرواز کنیم و از پروازمان لذت 

ببریم. پس در هر شماره از مجلة خودتان، منتظر ما باشید. 

سـلام
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دوران بلوغ دوران تجدد و تشخص و 
در يك کلام دوران تولد دوباره است.

دوران بلوغ

پوريا! مگه 
تولد تو چند ماه 

قبل نبود؟!
بلوغ،  تولد 
دوباره است! 
خواستم دوبار 
هديه بگيرم!

در دوران بلوغ، نوجوان غروری ناخواسته پيدا مي کند.

مريم چقدر خودشو 
تازگيا می گيره! باباش 
براش گوشی تازه خريده؟

نه، دچار 
غرور جوانی 

شده!

به نظر تو چرا 
فيل ها تخم 
نمی ذارن؟

فکر کنم به اين 
خاطر که نمی تونن روی 

تخم هاشون بشينن!!

يکی از فرصت هايی که در آن می شود به نوجوان کمك در اين دوران سؤال های زيادی برای فرد ايجاد می شود.
کرد، جشن تکليف است.

مامان! فردا جشن 
تکليفه. معلممون 
گفته شما بايد از 
اين به بعد در 

نوشتن تکليف ها  
به من کمك کنين!

در اين مرحله نوجوان از خواسته های کودکانه دست می کشد.

پدر جون! اين ماشين دور 
فرمان دار)کنترلی( خدمت شما! 

لطفاً کليد ماشينتون رو بدين!

با بلوغ اقتصادی شخص قادر خواهد بود در 
امور اقتصادی برنامه  ريزی کند.

 چيپس، 
سينما، کتاب، چيپس! 

بليت چيپس!
مترو، 

چيپس! 
...

۲۱
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: فرامرز کشتکار



 فرزانه مصیبی

قصدم خودشيرينی نبود. خب زحمت کشيده بودم و درس 

خوانده بودم؛ آن هم يك هفته. حقم بود امتحان بدهم. هر 

کس ديگری هم بود، همين کار را می کرد. حالا هی به من 

از  می شدند  حاضر  بودند  خودشان  شيرين.  چای  می گويند 

دست آزاد )هندزفری( بگذرند، آن هم چی؟ »بلوتوثی«؟! 
حقم بود.

نيامد  و  شکست  پايش  رياضی مان  معلم  که  چهارشنبه   

مدرسه، يواشکی رفتم به آقای مدير گفتم امروز قرار بود 

آقای دلاوری از ما امتحان بگيرد. سؤال ها را هم داده به 

خانم صفری، دفتردار مدرسه رونوشت بگيرد. آقای مدير 

گفت: »يعنی الان سؤال ها آماده هستند؟« 

گفتم بله  که ای کاش زبانم بند آمده بود و جواب نمی دادم . 

حميد طالبی، نمايندة کلاس، جلوی دفتر ايستاده و زل زده 

بود به من. آقای مدير گفت: »آفرين پسر خوب که گفتی 

امتحان داری! اسمت چی بود؟« 

گفتم  يکهو  رواني  فشار  از  اما  همدانی،  بگويم  خواستم 

چمدانی. راستش توی ذهنم آمده بود که بگويم من چه 

می دانم امتحان داريم يا نه، که چه می دانم و همدانی قاطی 

شد و چمدانی از توش درآمد. يك هفتة تمام نه فوتبال 

بازی کرده بودم، نه تلويزيون ديده بودم، و نه حتی گيم نت 

رفته بودم. فقط رياضی خوانده بودم. خب حق داشتم امتحان 

 بی حوصله ام

بدهم. ولی بچه های کلاس قضيه را اين طوری نمی ديدند و 

نمی خواستند امتحان بدهند. 

گناه من چی بود؟ من چرا بايد دست آزاد بلوتوثی را که 

قرار بود جايزه بگيرم، از دست می دادم . بابام گفته بود 

اگر ۱۸ به بالا بگيرم، دست آزاد را برايم می خرد. اگر امتحان 

نمی دادم معلوم نبود معلم رياضی مان کی برگردد و کی 

دوباره امتحان بگيرد و اصلاً من آمادگی امتحان را داشته 

باشم يا نه. باز يك هفته بايد عين لاک پشت می نشستم 

کنار اتاق و رياضی می خواندم. باور کنيد حق با من بود. 

آقای مدير گفت:» چی؟ چمدانی؟« 

گفتم: »آقا اجازه! همدانی.« 

گفت: »همدانی، برو کلاس بگو بچه ها آماده باشن،الان ميام برای 
امتحان.« 

خواستم از در بروم بيرون که طالبی بهم تنه زد و گفت: »چمدانی! 

چمدونت رو جم کن که نسخة خودت رو پيچيدی؛ آقای چای 
شيرين!«

 خواستم برگردم به آقای مدير چغولی اش را بکنم که گفت: »اجازه 

آقا! می شه توپ ببريم حياط فوتبال بازی کنيم؟« 

آقای مدير که داشت توی کشوی ميزش دنبال چيزی می گشت، 

گفت: »برو دفتر آقای ناظم.« 

طالبی برايم چشم و ابرو آمد و رفت . جرئت نمی کردم بروم داخل 

کلاس. همانجا جلوی در کلاس ايستادم. طالبی با دو تا توپ آمد 

و به من گفت: »چطوری شيپورچی؟ خبرچينی عاقبت نداره، ما که 
رفتيم بازی.«

رفت تو کلاس و گفت: »بچه ها بريم حياط .«

آقای مدير با يك دسته کاغذ داشت  می آمد سمت کلاس ما. 

من دويدم تو کلاس و رفتم ساکت نشستم. بچه ها جلوی در 

کلاس با آقای مدير شاخ به شاخ تصادف کردند. بعد عقب نشينی 

کردند و نشستند. توپ ها برگشتند توی کمد معلم ورزش و 
بساط امتحان راه افتاد. 

البته آن برگه های امتحان هنوز تصحيح نشده اند و معلوم نيست 

معلم رياضی  جديدمان کی بيايد. ولی چيزی که هست من به 

 دست آزادام نرسيده ام و البته به »چای شيرين« هم تغيير 
هويت داده ام. 

اعترافات یک چای شیرین
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 بی حوصله ام
 سعیده موسوی زاده

سخت بی حوصله ام
پيچ احساس دلم شل شده است
قسمتی از مخ من خل شده است

گاهی اعصاب ندارم پکرم
بی جهت باز به دنبال کمی درد سرم

پی دعوا و جدال و جدلم

از خودم می پرسم که چه دردت شده است؟
چيست در کلة  پوکت جانم؟
گرچه از پيش، خودم می دانم

باز می پرسم و هيچ
با خودم قهرم و او با من قهر

يك نفر واسطه بايد بشود
آه افسوس به جز ما دو نفر 

هيچ کس اينجا نيست
چه کسی می داند 

قهر ما بر سر چيست؟

سؤال های دو زرده

  احمد اکبرپور

هر دو سه روز چند بار بپرسيد:

خانم معلم محترم، آقا معلم عزيز!

علم و دانش توی خانوادة شما ارثی است؟

ژن علم و دانش سياه و سفيد است يا گل منگولی؟

ل کوويد نوزده، از طريق عطسه و سرفه، 
آيا شما هم می توانيد مث

دانش خود را به اين طرف و آن طرف دنيا بپراکنيد؟
و يا:

آقا يا خانم معلم !

 از آيندة جهان برايمان بگو؟ تکليف کهکشان راه شيری چه می شود؟

طرحی برای پرکردن سياهچاله ها نداری؟

لاية اوزون واقعاً سوراخ شده است؟ چرا پنچرگيری نمی کنيد؟

دب اکبر و اصغر حالشان خوب است؟ دب اصغر بزرگ نشده؟
و يا:

ماهی های تيلا پيلا در اوقات فراغت چه کار می کنند؟

تيلا دختر است يا پسر؟

آن  با  چگونه است؟  مادرشوهرشان  با  دريايی  رابطة عروس های 

لباس سفيد کارهای خانه شان را چطوری انجام می دهند؟

لاک پشت ها از اين قيافه ای که دارند ناراحت نيستند؟ 

دلفين ها چرا اين قدر دلقك بازی در می آورند؟ از وال ها و کوسه های 

متين خجالت نمی کشند؟ 

زن نهنگ قاتل از شغل شوهرش خبر دارد؟ پدر خانمش چطور به 
او زن داده است؟

بچه پلنگ ها از مادرشان بيشتر حساب می برند يا از پدرشان؟

سوسك ها و مگس ها چرا رژيم غذايی شان را عوض نمی کنند؟

يادگيری زبان اسب آبی راحت تر است يا اسب خشکی؟

مرغ تخم طلا با مرغ تخم مرغ گذار چه فرق می کند؟
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شغل های عجیب
 شروین سلیمانی

۱. هُل بدِِه ها!

شايد هُل دادنِ آدم ها در بسياری از جامعه ها کاری زشت و ناپسند باشد، اما در بعضی کشور ها آدم هايی 

هستند که برای هل دادنِ ديگران پول هم می گيرند! می پرسيد چطوری؟ عرض می کنم. در کشور ژاپن در 

ساعت های شلوغی قطار شهری )مترو(، مردم موقع سوارشدن مجبورند به سختی خودشان را داخل واگن ها 

بچپانند و معمولاً دست يا پا يا ديگر قسمت های بدنشان از واگن بيرون می ماندَ 

که اين پديده از بسته شدن درِ واگن جلوگيری می کند. 

اما سازوکار قطار شهری جوری است که تا وقتی درِ 

همة واگن ها بسته نشود، قطار حتی يك سانتی متر 

فقط  ممکن است  يعنی  کرد.  نخواهد  حرکت  هم 

به خاطر بيرون ماندن زانویِ يکی از مسافران، قطار حرکت 

نکند و هزاران نفر به خاطر يك زانوی ناقابل دقيقه های 

طولانی علاف شوند و دير به محل کارشان برسند.

هُل  بده ها وظيفه دارند افرادی را که به طور کامل داخل واگن 

جا نشده اند، با هل دادن در واگن جا دهند و اينجاست که اهميتِ کارِ 

هل  بده ها مشخص می شود. چون همين ها هستند که با هل دادنشان 

باعث می شوند هزاران مسافر به موقع به کار و بارشان برسند و چرخ 

اقتصاد مملکت بچرخد!

سراسر 2. آدامس شناس ها! در  آدامس  توليد  و شرکت های  جديد  محصولات  ارائة  برای  به متفاوت با هم در رقابتی تنگاتنگ هستند دنيا  محصولاتشان  آزمايش کردن  برای  و آدامس خورهای حرفه ای نياز دارند! وظيفة و  است  آدامس  جويدنِ  چند آدامس خورها  بايد  آدامس خورِحرفه ای  اما يك  بس! 
را خصوصيت داشته باشد:  طعم ها  انواع  بتواند  بايد  اينکه  می جوَدَ، بايد بتواند تشخيص دهد که اين شناسايی کند. مثلاً وقتی يك آدامس را اول 

شده  ساخته  طعم  چند  ترکيب  از  داشته باشد و بتواند آدامس ها را تا حداکثر دوم اينکه بايد در بادکردن آدامس تخصص است و طعم ها را به تفکيك نام ببرد! آدامس 
باشد تا بتواند روزی چند ساعت آدامس و سوم اينکه بايد فك و دهانی قوی داشته ظرفيتشان باد کند! 
کار بجوَد و آخ نگويد!  اين  در  که  می کنيد  فکر  اگر  هم  سالِ تمام آدامس بجوَيد و پولش را بگيريد.شرکت های توليد آدامس معرفی کنيد و ۳۰ استعداد داريد، می توانيد خودتان را به يکی از شما 
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۳. خوابنده های حرفه ای! 

اگر فکر کرده ايد کسانی که زياد می خوابند، هميشه از کار و زندگی جا 

می مانند و آدم های ناموفقی هستند، سخت در اشتباه هستيد. چون  

افرادی در دنيا هستند که شغلشان خوابيدن است و بابتش پول 

خوبی هم می گيرند! ماجرا از اين قرار است که برخی از هتل های 

وسايل  و  تختخواب، تشك  توليدکننده های  لوکس وشرکت هاي 

خواب، برای اينکه از کيفيتِ خواب در محصولاتشان آگاه شوند، 

کنند که بتوانند در انواع و اقسام اتاق ها 
افرادی را استخدام می 

بخوابند تا گروه هاي تحقيقاتی رويشان به تحقيق  و تختخواب ها 

بپردازند و کيفيت خوابشان را در محيط های مختلف بررسی کنند. 

البته برعکس تصورات عمومی، کسانی که شغلشان خوابيدن است 

زندگی سختی دارند. چرايش را الان می گويم:

د بايد بتوانند در هر محيط و در هر شرايطی خوابشان 
اولاً که اين افرا

ببرد! پس اگر شما از آن دسته آدم هايی هستيد که در اتاق و 

رختخوابی غير از اتاق و رختخواب خودتان خوابتان نمی برد، بايد قيد 
اين شغل را بزنيد! 

ثانياً گاه چند تا سيم و الکترود به مغز و سايرِ نقاطِ اين خوابنده ها 

متصل می شود تا علائم مربوط به کيفيت خوابشان ثبت و بررسی 

شود. باز هم اگر شما از آن دسته افراديد که وقتی چيزی بهشان 

وصل باشد خوابشان نمی برََد، دورِ اين کار را خط بکشيد! 

ثالثاً خوابنده ها بايد پس از بيدارشدن گزارش کامل و مفصلی از 

کيفيت خوابشان و آنچه در اتاق خواب روی خوابشان تأثيرات 

مثبت يا منفی داشته است، بنويسند. باز هم اگر شما اهل اين جور 

گزارش نويسی ها هم نيستيد، کلاً برويد دنبال يك شغل ديگر بگرديد!

دوری و دوستی
 عبدالله مقدمی

من و علوم خيلی دوستيم، اما خب اين را همه 
می دانند که کلاً دوری و دوستی بهتر است. برای 
همين گاهی فکر می کنم اگر درس علوم، مخصوصاً 
پسرخاله  سريع  من  با  اين قدر  امتحان ها،  موقع 
نمی شد و دستش را دور گردنم نمی انداخت و 
نمی گفت: »خب بچه جون، بگو ببينم تو که توی 
اين مدت يه سر به من نزدی و چهار تا برگم 
با  می خوای  نکردی،  اون طرف  و  اين طرف  رو 
گزينه هام چه کار کنی؟« خيلی بيشتر دوستش داشتم.
اين جور وقت ها دوست دارم به او بگويم: »عزيزم 
يه کم از من دور باش و اين قدر نزديك نزديك از 
من امتحان نگير. چند وقت هم بهم سر نزن تا دلم 
برات بيشتر تنگ بشه. اينکه هی با من در مورد 
آوند و رگبرگ و علت يخ زدن آب صحبت کنی و 
هی بخوای اطلاعاتم را بسنجی، کلاً صورت خوشی 
نداره. بهتره کمی رعايت کنی تا با هم دوستای 

خوبی بمونيم.«
اما حيف که وقتی اين حرف را به کتاب علومم 
می گويم، دوباره دستش را دور گردنم می اندازد 
و می گويد: »تو واقعاً حق داری، اما بگو بيينم تا 
حالا اسمابوعلی سينا، زکريای رازی و لاوازيه به 

گوشت خورده يا نه؟«
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حرف های خودم با
   اعظم سبحانیان

اين اولين گفت وگوی من با خودم است. خانم مشاور گفته دست کم ماهی يك بار با خودت 

راحت گفت وگو کن. وقتی خودم را می بينم تعجب می کنم. لباس چين چين بلندی پوشيده و 

نشسته روی مبل سلطنتی بزرگی که نمی دانم از کجای فکرم پيدا کرده. خودش را با يك بادبزن 

پارچه ای باد می زند. تا مرا می بيند، پشت چشم نازک می کند و می گويد: »ويشش.«

از ديدن خودم جا می خورم. اصلاً انتظار ديدن خودم را به اين شکل ندارم. ولی بايد گفت وگو 

را شروع کنم. می گويم: »ای خودم ...« 
نگاهم نمی کند.

 ـ سلام خودم چطوری؟ 

پشتش را به من می کند.

ـ ای که بهترين، زيباترين و حسابی ترين خود در جهانی! 

با اشتياق نـگاهم می کند و لـبخند می زند. چين هـای 

لباسش را کـمی صـاف می کند و می گويد: »چون متوجه 

شدی من کی هستم، به حرفت گوش می کنم.«

خانـم مشاور گفته بايد خودت را دوست داشته باشی، 

ولی راستش غافلگير شدم. فـکر کنم هـر کسی هم که 

جای من باشد، اين کوه قيافه را دوست نـمی دارد. بايد 

اعـتراف کنم قيافة جالبی نيست. يعنی ياسی چطوری 

خودم را ديـده که هـميشه به من مـی گويد: »خودشيفتة 
خودخواه!«

خانم مشاور گفته بايد به خودت بقبولانی که با ديگران 

فرقی نداری. چند قدم جلو می روم و به خودم می گويم: 

»من نمی دونم به چه دليلی اين قيافه رو گرفتی، ولی 

اين طوری خيلی مضحك شدی. تو بايد ...«

خودم صورتش قرمز می شود. حتی گل های سفيد لباسش هم قرمز می شوند بعد 

قرمز ترمی شود و بيشتر باد می کند و ناگهان مثل بادکنکی »پووووک!« می ترکد. غيب می شود و 

هر چه می گردم پيدايش نمی کنم. خانم مشاور گفته هر طور شده بايد با خود بيخودت خداحافظی 

کنی. اينکه بدون خداحافظی رفت!

جلوتر می روم و روی صندلی سلطنتی می نشينم. کمی دلشوره دارم. مقابلم چند صندلی سلطنتی 

ديگر رديف می شوند. صندلی ها دقيقاً مثل صندلی من هستند. چند نفر از هم کلاسی هايم روی 

آن ها می نشينند و به من لبخند می زنند. اولين باری است که قيافه شان در نظرم دلنشين 

است؛ حتی ياسی که ايراد گرفتن هايش مدام روی مخم است و با هم مدام درگيريم. عجيب 

است ما همه مثل هم هستيم ! 

خودم
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 مهارت
 نويسندگي

دوسـتان
 عزیز نوجوانم سلام. 

این اولین شماره از مجله 
در سال تحصیلي جدید است. 

دوستـانی کـه سال گـذشته مجله 
را می خواندند، می داننـد که مـا در چند 

شماره دربارة انواع نوشتن صحبت کردیم. ولی 
تمرکز ما روی نوشتن داستان کوتاه بود و کوشیدیم 

مهم ترین عناصر داستان نویسی را خیلی خلاصه مرور 
روی  بگذاریم  را  خودمان  تمرکز  می خواهیم  امسال  کنیم. 

مبحث »نوشتن«؛ اینکه چطور به خودمان جرئت بدهیم که جلوی 
یک کاغذ سفید بنشینیم و قلمی را برداریم و شروع کنیم به نوشتن.. 

تلاش می کنم در هشت شماره مبحث  های اصلی را برای شما توضیح بدهم. 
در هر شماره هم یک تمرین داریم. سعی کنید حتماً این تمرین ها را انجام بدهید 

و هر چه می نویسید را برای ما بفرستید. راه های ارتباط با مجله را در همین صفحه 
می توانید پیدا کنید.

فردي
مريم 

چرا نوشتن ترسناک است؟
واقعا؟ً نوشتن ترسناك است؟ برای کسی که تجربة نوشتن 

نداشته باشد، احتمالاً این سؤال خنده دار است. نوشتن مگر چیست که کسی از 
آن بترسد؟ من می گویم حتی ممکن است آن چند دفعة اولی که چیزی نوشته اید هم ترسناك 

نباشد. یک صفحة جدید در رایانة خودتان باز کرده اید، یا یک صفحة جدید از دفترتان، بعد 
تندوتند هر چه به ذهنتان رسیده است، نوشته اید و تمام. ترس کجا بود؟ 

ولی ای قهرمانان عرصة نوشتن، اگر این کار را ادامه بدهید حتماً آن ترس را درك خواهید 
کرد. روزی می رسد که جلوی یک کاغذ سفید چشم هایتان از حدقه در خواهد آمد، 

ماهیچه هایتان قفل خواهد شد و فشار خونتان طوری افت می کند که پناه می برید به 
خوراکی های یخچال. بله، بهانه ای به دست می آورید و از نوشتن فرار می کنید. 

یادتان می افتد که باید به پیامی جواب بدهید، یا گرسنه می شوید، یا خوابتان 
می گیرد، یا ... همة این ها یعنی از نوشتن می ترسید؛ از آن کاغذ سفیدی 

که جلوی شماست. این اولین مشکلی است که هر نویسنده ای 
با آن مواجه می شود. پس به جهان نویسنده ها خوش 

آمدید.

با اضطراب نوشتن چه کنیم؟
اولین قدم این است که آن را بشناسید و از 
وجودش آگاه باشید. این ترس و اضطراب در هر 
صورت وجود دارد. ولی هر چه بیشتر آن را بشناسید و 
تشخیص دهید، راحت تر می توانید آن را مدیریت کنید. من برای 
نوشتن متنی که تا الان خواندید، چند بار خواستم از پشت میزم بلند شوم، 
برای خودم چای بریزم، گوشی ام را وارسی کنم، به گل ها آب بدهم، حتی یادم 
افتاد که باید ماشین لباس شویی را روشن کنم. ولی هیچ کدام از این ها را انجام ندادم. 

چون می دانم این ها ترفندهای مغز من هستند تا از کارِ سختِ نوشتن فرار کنم. من 
به خاطر تجربه متوجه این موضوع هستم. پس تنها کاری که می کنم این است 

که با همة اراده ام سر جایم بنشیم و تا تمام شدن این مطلب بلند نشوم. 
پس قدم اول »آگاهی« است.

ء  نویسنده

يم!
مادرزاد ندار
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تمرين:
در ۵۰۰ کلمه يا دو صفحه نظر خودت را دربارة »نوشتن و نويسندگی« بنويس و برای ما بفرست.

چرا نوشتن ترسناک است؟
واقعا؟ً نوشتن ترسناك است؟ برای کسی که تجربة نوشتن 

نداشته باشد، احتمالاً این سؤال خنده دار است. نوشتن مگر چیست که کسی از 
آن بترسد؟ من می گویم حتی ممکن است آن چند دفعة اولی که چیزی نوشته اید هم ترسناك 

نباشد. یک صفحة جدید در رایانة خودتان باز کرده اید، یا یک صفحة جدید از دفترتان، بعد 
تندوتند هر چه به ذهنتان رسیده است، نوشته اید و تمام. ترس کجا بود؟ 

ولی ای قهرمانان عرصة نوشتن، اگر این کار را ادامه بدهید حتماً آن ترس را درك خواهید 
کرد. روزی می رسد که جلوی یک کاغذ سفید چشم هایتان از حدقه در خواهد آمد، 

ماهیچه هایتان قفل خواهد شد و فشار خونتان طوری افت می کند که پناه می برید به 
خوراکی های یخچال. بله، بهانه ای به دست می آورید و از نوشتن فرار می کنید. 

یادتان می افتد که باید به پیامی جواب بدهید، یا گرسنه می شوید، یا خوابتان 
می گیرد، یا ... همة این ها یعنی از نوشتن می ترسید؛ از آن کاغذ سفیدی 

که جلوی شماست. این اولین مشکلی است که هر نویسنده ای 
با آن مواجه می شود. پس به جهان نویسنده ها خوش 

آمدید.

با اضطراب نوشتن چه کنیم؟
اولین قدم این است که آن را بشناسید و از 
وجودش آگاه باشید. این ترس و اضطراب در هر 
صورت وجود دارد. ولی هر چه بیشتر آن را بشناسید و 
تشخیص دهید، راحت تر می توانید آن را مدیریت کنید. من برای 
نوشتن متنی که تا الان خواندید، چند بار خواستم از پشت میزم بلند شوم، 
برای خودم چای بریزم، گوشی ام را وارسی کنم، به گل ها آب بدهم، حتی یادم 
افتاد که باید ماشین لباس شویی را روشن کنم. ولی هیچ کدام از این ها را انجام ندادم. 

چون می دانم این ها ترفندهای مغز من هستند تا از کارِ سختِ نوشتن فرار کنم. من 
به خاطر تجربه متوجه این موضوع هستم. پس تنها کاری که می کنم این است 

که با همة اراده ام سر جایم بنشیم و تا تمام شدن این مطلب بلند نشوم. 
پس قدم اول »آگاهی« است.

من به شما چند راه حل پیشنهاد می دهم تا از نوشتن لذت بیشتری ببريد:
  یادتان باشد که نوشتن مهارتی است که باید یاد بگیرید؛ مثل رانندگی، خیاطی یا برنامه نویسی. نوشتن هم 

اصول و پایه هایی دارد. هر چه دانش بیشتری دربارة آن داشته باشید و بیشتر تمرین کنید، راحت تر خواهید 
نوشت. هرگز فراموش نکنید که هیچ کس نویسنده متولد نمی شود، بلکه با یادگیری و تمرین نویسنده می شود.

  اشتباه کردن بخشی از نوشتن است. اگر قرار بود با اولین تلاش بهترین نتیجه را بگیرید، پس چرا 
نویسنده های بزرگ سال های طولانی از عمرشان برای نوشتن زحمت کشیدند. می توانید تصور کنید در 

زمانه ای که فقط مداد و کاغذ بود، نویسنده ای رمان چند هزار صفحه ای خودش را بیست بار یا سی بار 
بازنویسی کرده باشد؟ بله، همین قدر نویسنده ها زحمت کشیده اند تا هربار بهتر بنویسند.

  یک متن را در چند مرحله بنویسید. یعنی یک کار بزرگ را به مراحل کوچک تقسیم کنید. نوشتن یک 
مقالة سه صفحه ای ترسناك تر از نوشتن سه مقالة یک صفحه ای است. 

  یادتان باشد اجازه دارید متن خودتان را بازنویسی و ویرایش کنید. پس اولین باری که می نویسید، بار 
آخر نیست. با خیال راحت بنویسید و متن را تمام کنید. اشتباه ها را بعداً درست می کنید.

  به آدم های مغروری که به راحتی دیگران را مسخره یا تحقیر می کنند اجازه ندهید اولین خواننده های متن شما 
باشند. سعی کنید در ابتدای کار از راهنمایی آدم های دلسوز و مهربان کمک بگیرید؛ مثل معلم انشا یا دوستی که 

تجربة بیشتری دارد. بعدها که نویسندة  بهتری شدید، نظر بیماران روانی برایتان مهم نخواهد بود.

همة این ها را گفتم، ولی یادتان باشد نوشتن یکی از لذت بخش ترین کارهای دنیاست. اگر موارد بالا 
را کم کم بشناسید و در خودتان تشخیص دهید، روزبه روز از نوشتن و خلق یک متن جدید 

لذت بیشتری خواهید برد. پس به نوشتن ادامه دهید.

برگردیم به اولین سؤالی که پرسیدم: چرا نوشتن ترسناك است؟ 
معمولاً چند دلیل مهم وجود دارد که ممكن است حواستان به آن ها نباشد:

  می ترسید اشتباه کنید. یعنی نگرانید جمله ای را غلط بنویسید، یا مثلاً یک اشتباه ویرایشی داشته باشید، یا 
در نوشتن یک مقاله از مسیر فکری درست خارج شوید و به این ترتیب دیگران دربارة اطلاعات و دانش شما قضاوت 

اشتباهی داشته باشند. این ترس از قضاوت دیگران می تواند نویسنده را فلج کند و حتی جلوی نوشتن او را بگیرد.
 می خواهید انتظارات دیگران را برآورده کنید. مثلاً موقع نوشتن چهرة معلم انشا جلوی چشمتان است و می خواهید هر 
جمله را طوری بنویسید که او راضی باشد. یعنی به جای او هم فکر می کنید. این مخاطب خیالی می تواند پدر، مادر یا حتی 

هم کلاسی هایتان باشند. بخشی از این موضوع خیلی طبیعی است. به هر حال هر متنی نوشته می شود تا خوانده شود. هر 
متني نویسنده دارد و مخاطب. پس طبیعی است که موقع نوشتن به مخاطب هم فکر کنیم. ولی نباید اجازه دهید این 

فکر آن قدر قوی شود که جلوی نوشتن شما را بگیرد. 
  خودتان را با بهترین ها مقایسه می کنید. مثلاً متنی از یک نویسندة حرفه ای خوانده اید و حالا می کوشید مثل 

او بنویسید. ولی مگر می شود؟ خیلی طبیعی است که این اتفاق نیفتد. نویسنده های حرفه ای سال ها برای نوشتن 
زحمت کشیده اند. پس خیلی طبیعی است که نتوانید مثل آن ها بنویسید. چرا از خودتان انتظار ندارید که مثل یک 

ورزشکار حرفه ای یا یک برنامه نویس رفتار کنید، ولی دربارة نوشتن چنین انتظاری دارید؟
 می خواهید بی نقص باشید. این یعنی کمال گرایی. می خواهید متنی بنویسید که هیچ کس نتواند از آن ایراد 

بگیرد. این هم امکان ندارد. حتی از نوشته های بهترین نویسنده های جهان هم می توان ایراد گرفت.   
 راه های ارتباطی شما برای                               

فرستادن متن و داستان، رايانامة  مجله:
 nojavan@roshdmag.ir  
يا شمارة پيامک 3000899596 
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قصد داریم در این صفحه، هر شماره یکی از رازهای 
شاعرشدن را با هم یاد بگیریم. شاید باور نکنید، اما برای شاعرشدن 

و شعرگفتن رازهایی وجود دارند. نخستین راز شاعرشدن عنصر »تخیل« است. 

تخیل فرق یک شاعر با دیگران است. مثلاً آدم های معمولی هر چیزی را منطقی نگاه 
می کنند؛ البته با منطق خودشان. اما شاعرها به پدیده ها با تخیلشان تماشا می کنند. مثلاً  شاعرها 
می توانند به کمک تخیل خودشان سوار بر ابرها شوند و یا بالش خودشان را پر از آواز بال پرنده ها 

ببینند. در حالی که در تفکر منطقی و برای افراد عادی، این ها غیرممکن هستند. 

شاعر به کمک تخیل غیرممکن های زیبایی را در زبان به وجود می آورد که به زیبایی 
زبان یاری می رسانند. زبان را از زبان ساده به شعر تبدیل می کند. مثلاً سهراب 
سپهری به کمک تخیل در شعرش می گوید: »بالش من پر آواز پر چلچله هاست.« 

تخیل ویژگی جالبی است که جز در زبان شاعرها در زبان دیگران دیده نمی شود.

پس شاعر با عنصر تخیل است که می تواند به کلمه ها معناهای تازه بدهد. یک مثال دیگر 
این است که شاعر به جای اینکه بگوید: »پنجره باز شد و شب بود«،  بگوید: »پنجره پلک زد، 
آسمان پر از ستاره شد.« این نوع بازی با تخیل را شاعر ها خوب بلدند و به این راز شاعرانه، »عنصر 

تخیل« می گویند.

شاعریرازهای شاعریرازهای کوچة شعر
کمال شفیعی
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آقـاي نويدي بـه سـاعتش نگاه كرد و گفت: 
»خب بچه ها الان وقت چيه؟«

بچه ها يك صدا گفتند: »شعر و شاعري!«
آقاي نويدي دبير ادبيات ما ۲۰ دقيقة آخر هر درسش را اختصاص 
داده بود به معرفي يك شاعر. اين را ديگر همه مي دانستيم. او آهسته 

طول كلاس را قدم زد و گفت: »شاعر كلاس! شعر تازه چه داري؟«
شاعر كلاس سينا بود. سينا هم خودش شعر مي گفت و هم شعر هاي زيادي 
از ديگران بلد بود. يك غزل كوتاه خواند. غزلش دربارة گل كاكتوس بود. 
معلوم بود غزلي از شاعران امروزي است. آقاي نويدي گفت: »آفرين شعر 
خوبي بود. اما بچه ها مي دانيد من هر وقت اسم گل را مي شنوم يا گلي را مي بينم، 

يكهو ياد شعر زيباي كسايي مروزي مي افتم.«
روي تخته با ماژيك نوشت: »حكيم كسايي مروزي« بعد  رو به بچه ها كرد و 

گفت: »كي دربارة حكيم كسايي چيزي مي دونه؟«
دو سه نفر دستشان را بلند كردند.

- آقا شاعر بود و اهل مرو.
پشت سري اش خنديد و گفت: »عجب كشف تازه اي كردي پسر! مخت 
هنگ نكنه؟! خب معلومه كه شاعر بوده. از اسمش هم كه معلومه اهل 

مروه. اين گفتن داره؟«
- آقا يك شعر معروف داره. من يك بيتش رو بلدم: »مدحت كن و 

بستاي كسي را كه پيمبر بستود و ثنا كرد و بدو داد همه كار.«
- آقا ما يه بار از تلويزيون شنيديم كه مي گفت از شاعرهاي قرن چهارم 
هجري و مذهبش شيعه است. شايد هم اولين شاعر شيعه بوده كه دربارة 
امامان معصوم)ع( شعرهاي زيادي گفته. ولي كارشناس برنامه می  گفت خيلي 

شعر از او باقي نمونده؛  حدود سه هزار بيت. درسته آقا؟ 
آقاي نويدي روي صندلي نشست. آهي كشيد و گفت: »بله متأسفانه شعر 
زيادي از او باقي نمونده. اما شعر گل او، و شعري كه دوست شما يك 
بيت اون رو خوند، از مشهورترين شعر هاش هستند. شعر گلش خيلي 
زيباست. گل رو نعمتي مي دونه كه خداوند از بهشت براي ما هديه 
فرستاده. ارزش و بهاي گل رو خيلي بيشتر از پولي می دونه كه بابت 

خريدش مي دن. البته فكر كنم اين شعر كوتاه 
توی كتاب هاي درسي شما هم اومده باشه.« 

بعد شروع كرد به خواندن آن:
گل نعمتي است هديه فرستاده از بهشت

مردم كريم تر شود اندر نعيم گل
اي گل فروش! گل چه فروشي براي سيم

وز گل عزيزتر چه ستاني به سيم گل؟

آقای نويدی گفت: »اما شعر دوم كه در مدح امام علي)ع( 
گفته شده هم شعر بسيار جالبيه« و اين طور خواند: 

مدحت كن و بستاي كسي را كه پيمبر 
بستود  و ثنا كرد و بدو داد همه كار

آن كيست بدين حال و كه بوده ست كه باشد
جز شير خداوند جهان، حيدر كرار

اين دين هدي را به مثل دايره اي دان
يغمبر ما مركز و حيدر، خط پرگار

علم همه عالم به علي داد پيمبر
چون ابر بهاري كه دهد سبيل به گلزار

سينا گفت: »آقا ما يه شعر در مدح علي )ع( گفتيم ...«
بچه ها  شلوغ كردند. در همين موقع زنگ كلاس 

زده شد.

محمود پوروهاب

گل هاشاعر  گل هاشاعر  
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جاهای خالی را با عددهای 1 تا 9 طوری پر کنید که حاصل 
جمع عددهای ردیف های افقی و عمودی یکسان باشند. 

راهنمایی: )از عددها بیش از یک بار هم 
می توانید استفاده کنید. آشنایی تان با سودوکو 

کمک می کند زودتر آن را حل کنید.(

ارزش عددی هر کدام از 
شکل های قرمز، آبی و زرد را 

محاسبه کنید.

تعدادی حرف های انگلیسی می بینیدکه به شکل 
تکراری کنار هم قرار دارند.  یکی از حرف ها  اشتباه 

است. آیا می توانید آن را ببینید؟

کدام یک از تیله های رنگین از شمارة یک تا شش 
باید جای علامت سؤال قرار داده شود؟
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کدام یک از این شش شکل به درستی 
رنگ آمیزی نشده است؟

رقم های 1 تا 9 را طوری در خانه های سفید 
قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون ها و 

مربع های کوچک 3 در 3 فقط یک بار تکرار شود.

جای علامت سؤال عدد صحیح را حدس بزنید 
و بنویسید.
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جواب 
معمّا را به دفتر 

مجله به نشاني بالاي همين 
صفحه ارسال کنيد و به قيد 

قرعه جايزه بگيريد.

 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

، رايانامة  مجله است به نشاني :
داستان

 nojavan@roshdmag.ir  

يا شمارة پيامک 3000899596 

معما
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3
آیا می توانید در مدت 20 ثانیه تشخیص 

دهید که کدام مخزن زودتر از سایر مخزن ها 
پر خواهد شد؟
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مجید ملامحمدی

 یک نفر صدایم زد. صورتم را از میان دست هایم جدا کردم. 
خیره شدم به او. عجیب بود. لباس هایی به تن داشت که به عمرم 

ندیده بودم.
- ببخشید شما؟!

قبای بلندي به تن داشت و دور کمرش را با پارچة رنگی بسته 
بود. قبایش حاشیة باریکی از خط های هندسی داشت. دستاری 

کوچک و سفید بر سر بسته بود. از گوشة چشم نگاهم کرد.
- من دوست تو هستم!

 ریش کوتاهی داشت. دماغش باریک بود و لب هایش نازك. 
و خودش  پیوسته  و  پرُ  ابروهایش  و  بودند  چشم هایش جذاب 

مهربان بود.
- دوست من هستید؟! 

- بیا از مکتبتان بیرون برویم.
 به دری اشاره کرد که کنج کلاسمان بود. مهربان گفت: »از 

آن در برویم.«
 عجیب بود که به کلاسمان مکتب گفته بود. حالا هم درِ 
را کنج  نشانم می داد که هیچ وقت آن درِ کوچک  را  کوچکی 
کلاسمان  ندیده بودم. همراهش رفتم. انگار نیرویی ناشناخته مرا به 
دنبالش می کشاند؛ هر چند مردد و دل آشوب بودم. به باغ بزرگی پا 
گذاشتیم. با خودم گفتم: »من کجا هستم؟! در کدام قسمت از زمین 

و زمان؟! پشت مدرسة ما که باغ نبود!« 
 یک نفر را صدا زد: »آهای بدرالدين! برای مهمانمان شربت 

گل سرخ بیاور!«
- چشم آقا!

 هاج و واج ماندم. او مرا کنار خود توی ایوانی نشاند. چشم 
دوختم به سقف ایوان. طاق نیم دایره ای و زیبایی داشت. انبوهی 
کبوتر بر لبة طاق نشسته بودند. سرهایشان را پایین آوردند و خیره 

شدند به من.
- شما که هستید؟! من کجا هستم؟!

ریخت.  دلم  به  خوبی  حس  گذاشت.  شانه ام  روی  دست   
دلسوزانه گفت: »دیدم غمگین هستی، گفتم دقایقی را در کنارت 
باشم و غم از دلت بیرون کنم. من خواجه نصیرالدين طوسی 
هستم. اینجا هم باغی است که رصدخانة بزرگ دولتی۱  در آن 
قرار گرفته است و من روز و شب در آن مشغول مطالعه و کار و 

تحقیق هستم.«

 حیرت زده شدم.
- چه می  گویید؟! شما خواجه ... اما خواجه که سال هاست ...!

 خندید.
را  به سؤالی که ذهنت  پسرم! حالا می خواهم   ... بگذریم   -
مشغول کرده است، جواب بدهم. امام ششم ما، حضرت جعفر 
صادق)ع(، فرمودند: »خداوند به یکی از پیامبران خود وحی کرد که 
به مؤمنان بگو: در لباس، خوراك و آداب و رسومتان، دشمنان خدا 
را الگوی خود قرار ندهید که اگر چنین کنید، شما هم مثل آنان، از 

دشمنان خدا می شوید.«2 
 حیرت زده نگاهش کردم. او از کجا ذهن مرا خوانده بود؟! 
لابد به همان شکلی که مرا به دنیای خود برده بود! خواجه نصیر 
ادامه داد: »چرا ناراحت هستی دوست خوبم؟! تو هیچ وقت از گفتن 
حرف های خوب دست بر ندار. با دوستان خوبت همیشه هم نشین 
باش. خدا هم به کمکت خواهد آمد. البته با بچه هایی هم که پوشش 
مناسبی ندارند حرف بزن. حرف های خوب خودت را به آن ها بگو 

و برایشان راهنمای خوبی باش.«
به فکر فرو رفتم. یادم آمد که چند روزی بود به خاطر نوع 
پوشش چند تا از بچه های کلاسمان دغدغه داشتم. البته آن ها در 
مدرسه که بودند، لباس های همسانة )فرم( مدرسه را می پوشیدند 
و مشکلی نداشتند. اما در بیرون از مدرسه، شکل سر و وضعشان  
عوض می شد. دائم از تصویرها و عکس هایی که توی گوشی تلفن 
همراه داشتند، برای هم می فرستادند و حرف می زدند. از لباس 
می کردند.  تعریف  خارجی ها  دیگر  چیزهای  و  مدل  و  کفش  و 
امروز زنگ تفریح، با آن ها هم صحبت شدم و هرچه گفتم زیر بار 

حرف هایم نرفتند.
- پسر جان!

 به خودم آمدم.
- بله استاد!

- ارتباط خود را با آن ها قطع نکن. برایشان از سخنان امامان و 
بزرگان دین دربارة نوع پوشش، لباس و مدل حرف بزن. مثل همین 
سخن امام صادق)ع( که برایت خواندم. به آن ها بگو که پوشش 
ایرانی چقدر مهم است و چه خصوصیات باارزش و مهمی دارد. آن 
وقت آن ها حتماً به حرف هایت فکر می کنند و با  تو همراه می شوند.
حرف های خواجه نصیر برایم شیرین بود. دست در جیبم کردم 
تا گوشی همراهم را در بیاورم و با او عکس یادگاری بگیرم. یادم 

دری به جهان خواجه نصیرملاقات با خواجه نصیر
لحظه های 

فیروزه ای
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آمد گوشی ام را به مدرسه نیاورده ام.
- پارسا! پارسا؟!

 به خودم آمدم. به دور و اطرافم نگاه کردم. من توی کلاس 
بودم. نه خواجه نصیر3  بود نه باغ زیبای رصدخانه! دوستم رضا  
که لیوان آبی را جلویم گرفته بود گفت: »بیا این آب خنک رو نوش 
جان کن تا کمی آروم بشی. از حرف های بچه ها ناراحت نشو. بهتره 
ما باز هم با اون ها صحبت کنیم و حرف های خوبمون رو به اونا بگیم. 

ان شاالله خدا کمکمون می کنه.«

پي نوشت:
1. مراغه یکی از شهرهای بزرگ استان آذربایجان شرقی است. این شهر از زمانی که 
به عنوان پایتخت ایلخانان انتخاب شد، به اوج شهرت خود رسید. رصدخانة مراغه یکی از 
جاذبه های گردشگری مهم شهر مراغه است. این رصدخانة قدیمی و شگفت انگیز در زمان 
هلاکوخان و تحت نظر خواجه نصیرالدین طوسی ساخته شده است. البته امروزه این رصدخانه 
مثل دوران اوج و شکوه خود باقی نمانده و فقط بخش های کمی از آن مانده است. با وجود 

این حتی از روی خرابه های آن هم می توانید بفهمید که چه سازة شگفت انگیزی بوده است.
2  . کتاب وسائل الشیعه، جلد 3، صفحة 279.

3 . خواجه نصیرالدین طوسی )673 - 597 ق(، معروف به »محقق طوسی« و »معلم 
ثالث«، حکیم، متکلم، ریاضی دان و منجم شیعی قرن هفتم هجری قمری بود. پدرش شیخ 
وجیه الدین که از علمای شهر قم بود، به همراه خانواده به شوق زیارت امام رضا )علیه السلام(، 
به مشهد عزیمت کرد و پس از زیارت هنگام بازگشت به وطن، به علت بیماری همسرش 
در یکی از محله های شهر طوس ساکن شد. خواجه نصیر در همان شهر به دنیا آمد و پدرش 
او را محمد نامید. وی با توجه به اینکه در کنار هلاکوخان مغول به مقام و منصب رسیده بود، 

از موقعیت خود بهره گرفت و خدمات ارزنده ای را به جهان اسلام ارائه کرد.
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  ابن سینای نویسنده
در میان ویترین های موزه می توان کتاب های کهن سالی را که 
ابن سینا نوشته است، دید و خواند. البته که ابن سینا کتاب های 
علمی اش را به زبان عربی نوشته است. این رسم دانشمندان در آن 
زمان بود،  زیرا زبان رایج علم، زبان عربی بود. کارشناسان مطمئن 
هستند که او 131 عنوان کتاب نوشته است و چه بسا کتاب های او 
بسیار بیشتر از این تعداد باشد. به جز دو کتاب »قانون« و »شفاء« 
که یافته ها و دانش پزشکی ابن سینا را در خود دارد، می توان از دو 

کتاب »دانشنامة علایی« و »رساله در نبض« هم اسم برد.

»موزة تجهیزات پزشکی همدان« یک نشانة بزرگ و قابل 
توجه دارد؛  نشانه ای که نماد شهر همدان است؛ یعنی برج آرامگاه 
ابن سینا. این موزه بخشی از مجموعة آرامگاه ابن سینا، پزشک بزرگ 
ایرانی است و با پرداخت همان هزینة بیلیت ورودی مجموعه 
می توان موزه و وسایل ریز و درشت تاریخی پزشکی،  انواع داروهای 
گیاهی و کتاب های پزشکی را به خط و سواد ابن سینا در ویترین های 
شیشه ای تماشا کرد. تجهیزاتی که بعضی از آن ها عمری نزدیک 
به دو هزار سال دارند و جان بسیاری از انسان ها را نجات داده اند 
و یا حداقل از دردشان کم کرده اند. گذشته از ویترین ها و وسایل 
چیده شده در آن ها،  ساختمان موزه و آرامگاه هم خود یک اثر 
معماری تماشایی است؛ اثری که نمایندة فرهنگ و هویت دیرینة  

ایرانی ا ست. 

  خانهءدوست
کسانی که با معماری ایرانی اسلامی آشنا هستند، می توانند 
حدس بزنند که این برج آرامگاه از کدام بنای ایرانی الگوبرداری شده 
 است. معمارش، در طراحی این بنا، از برج هایی که در دوران زندگی 
ابوعلی سینا ساخته  شده بودند، به ویژه گنبد قابوس، الگوبرداری 
کرده  است. وقتی هزار سال پیش ابوعلی سینا، پزشک بزرگ ایرانی، 
دار فانی را وداع گفت او را در خانة دوست صمیمی اش،  ابوسعید 
دخوک دفن کردند. مجموعة کنونی در واقع در خانة همان دوست 

قدیمی ساخته شده  است. 

 گشتی در موزة تجهیزات پزشکی و دارویی در همدان

مــوزه

ي
زد

ه ي
طم

فا

موزه ء شیخ الرئیسموزه ء شیخ الرئیس
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داروهای کهن سال  
بوعلی وقتی در همـدان بود، بخشی از وقتش را در دامنة 
کوه باشکوه الوند می گذراند. او در پستی و بلندی دشت ها، کنار 
جوی ها و در پس سنگ ها به دنبال گیاهان دارویی می گشت 
داروهای  این  بودند.  پرشمارش  مراجعان  درد  درمان  که 
گیاهی بخشی از محتویات ویترین های موزه هستند که این 
روزها می توان آن ها را در عطاری ها پیدا کرد که در واقـع 
همان داروخانه های قدیمی هستند. اثرات دارویی این گیاهان را 
می توانید در توضیحات درج شده زیر آن ها بخوانید. این گیاهان 

پایه و مواد اصلی بسیاری از داروهای امروزی هستند. 

  یک ایرانی همه فن حریف
ابوعلی سینا یک همه  فن حریف بود و زندگی پرماجرایی 
داشت. او در شهر بخارا که امروزه در کشور ازبکستان قرار 
دارد، به دنیا آمد و خداوند 57 سال به او عمر داد. ابوعلی هم از 
این فرصت به خوبی استفاده کرد. او در این 57 سال به پزشکی،  
ریاضی،  ستاره شناسی،  فیزیک، شیمی،  جغرافی، زمین شناسی، 
فلسفه و حتی شعر و موسیقی پرداخت. شیخ الرئیس در طول 
زندگی وزارت را هم تجربه کرد و حتی مدتی به زندان افتاد. 
اگر علاقه مندید دربارة ابوعلی سینا بدانید کافی ا ست تابلو های 
نقاشی چیده شده دورتادور آرامگاه او را ببینید و شرح آن ها را 

بخوانید.

ابزار طبابت    
تمام ابزار چیده شده در ویترین های موزه آن قدرها تاریخی و 
کهن سال نیستند. مثلاً این ابزار فلزی متعلق به دوران پهلوی اول، 
دوم  هستند و عمری کمتر از 100 سال دارند. شاید تصور اینکه 
پزشکان با این ابزار چه می کرده اند، برای بعضی کمی ترسناك 
باشد، اما برای آن هایی که به کار پزشکی یا به قول قدیمی ها 
طبابت علاقه مند هستند، شنیدن تاریخچة کار پزشکی و کارکرد 

این وسایل جذاب است. 

ری و رازها
اين کتاب تألیفی است دربارة تاريخ، تمدن و فرهنگ شهر ری. 
نويسنده روند متداول کتاب های تاريخی را در پیش نگرفته، بلکه 
در دل داستان نکات تاريخی اش را مطرح کرده است. مونس که 
دختری دبیرستانی است، يک برادر شهید دارد و برادر ديگرش 
در فرانسه زندگی می کند. برادرش چون نگران حال پدرشان 
است، برای مدتی به ايران بر می گردد. او آخرين نامة شهید را 

به مونس نشان می دهد و مونس را 
به گشتن در تاريخ شهر ری تشويق 

می کند تا از نامه رمزگشايی کند ... 
مؤلف: فروغ علی شاهرودی،

سال چاپ: 1401
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

بیشتربخوانیم
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کشور ایران برای دستیابی به فناوری های 

فضایی، راه های بسیاری پیموده و موفقیت های 

چشمگیری نیز کسب کرده است.  بر اساس 

اعلام اتحادیه جهانی مخابرات، کشور ایران 

پرسرعت ترین کشور منطقه در دستیابی به این 

دانش فضایی لقب گرفته است.

 آمارها نشان می دهد ایران به عنوان کشور 

دارای چرخه کامل فناوری فضایی، بین 

10 کشور اول جهان قرار دارد. این 

جایگاه ایران در عرصه فناوری فضایی 

با دستاوردهایی همچون طراحی، 

ساخت و پرتاب ماهواره های 
کوچک و دانشجویی، 

ماهواره های سنجش از دور 

و ماهواره برهای داخلی 

و نیز اعزام موجود زنده به 
فضا و ساخت ایستگاه های 

زمینی همراه بوده است.

آسمانراه 

عبور از 
منظومهء شمسي

فضاپیمای شگفت انگیز
حدود 45 سال پیش بود که فضاپیمای شگفت انگیز و پیشرفتة وویجر 2 با هدف مطالعة 
فضای خارج از منظومة شمسی و دنیای میان ستاره ای، راهی مرزهای بی کران فضا شد. از آن 
زمان دور تاکنون، وویجر 2 توانسته است دستاوردهای خارق العاده ای را برای ستاره شناسان 

به ارمغان بیاورد. 
این کاوشگر در حال حاضر حدود 20 میلیارد کیلومتر از زمین فاصله دارد و از پنج ابزار 
علمی برای کاوش فضای میان ستاره ای استفاده می کند. در چنین فاصلة غیرقابل تصوری، هر 
پیامی که وویجر 2 ارسال کند، حدود 18 ساعت و 25 دقیقه طول می کشد تا روی زمین 
توسط ستاره شناسان دریافت شود! این در حالی است که وویجر 2 به کمک آنتن رادیویی 
خود با ایستگاه زمینی در ارتباط است و این ارتباط رادیویی با سرعت نور صورت می گیرد! 
اگر چه قرار بود مأموریت وویجر 2 تنها چهار سال طول بکشد، اما در اردیبهشت ماه سال 

جاری، ناسا مأموریت این کاوشگر کهنه کار را تا سال 2026 مجدداً تمدید کرد.

کاوشگر وویجر ۲ چگونه کار می کند؟
وویجر 2 انرژی مورد نیاز خود را از طریق سوخت هسته ای 
تأمین می کند. رآکتور پیشرفته ای که در قلب آن قرار دارد، 

به  را  پلوتونیوم 238  تجزیة  از  حاصل  گرمای  می تواند 
گذشت  از  پس  البته  کند.  تبدیل  الکتریسیته 
انرژی،  منبع  این  ضعیف ترشدن  با  و  سال ها 

مهندسان »ناسا« مجبور شدند ابزارهای غیرضروری، مانند 
دوربین ها و بخاری  کاوشگر را خاموش کنند تا در مصرف انرژی 

صرفه جویی شود. 

مأموریت کاوشگر وویجر ۲
وویجر2 ابتدا قرار بود طی مأموریتی

داده هایی را در  چهارساله، با عبور از کنار سیاره های کیوان )زحل( و مشتری، 
ارتباط با ساختار این دو سیاره به زمین مخابره کند. اما داستان از زمانی هیجان انگیزتر شد که 
این کاوشگر بسیار فراتر از حد انتظار خودش را نشان داد! به همین سبب ناسا توانست به طور 
مستمر مأموریت های خود را گسترش دهد: ابتدا برای بازدید از نپتون و اورانوس برنامه ریزی 

شد و سپس برای حرکتی فراتر از هر کاوشگر دیگر؛ یعنی عبور از »هلیوسفر«!
مأموریت های دیگر وویجر 2 بررسی و مکان یابی مرزهای منظومه شمسی، شامل 
»کمربند کوئی پر« و فضای میان ستاره ای است. این فضاپیما نخستین کاوشگری بود که از 

سیاره های غول یخی، یعنی اورانوس و نپتون، دیدار کرد. 

   خاطره بهـي
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خداحافظی با کاوشگر وویجر ۲
کاوشگر وویجر 2 همچنان تا جایی که بتواند اخبار تازه ای را برای 
دانشمندان روی زمین مخابره خواهد کرد. اما در نهایت، منبع پلوتونیومی 
که سوخت این فضاپیما را تشکیل می دهد، پایان می یابد و ابزار ارتباطی آن 
نیز خاموش خواهد شد. پیش بینی می شد وویجر 2 تا سال 2025 کاملأ 
خاموش شود و دیگر انرژی کافی برای ارتباط با زمین نداشته باشد. اما 
در حالی که این کاوشگر در حال ورود به آخرین ذخایر انرژی خود بود، 
مهندسان ناسا ترفند هوشمندانه ای ارائه کردند که به آن اجازه می داد 

کمی بیشتر زنده بماند. 
دانشمندان برای منحرف کردن نیرو از سازوکار ایمنی طراحی شده راهی 
پیدا کردند که در صورت نقص مدار به دلیل تغییرات ولتاژ روشن شود. 
ناسا اعلام کرد چند هفته است وویجر 2 را تحت نظر گرفته اند و ظاهراً 
این شیوة جدید کار می کند. با این ترفند جدید کاوشگر وویجر2 می تواند 
تا پایان سال 2026 به مأموریت خود ادامه دهد. پس از آن باید دید 
دانشمندان چه تصمیمی برای مرگ این کاوشگر وفادار خواهند گرفت. 
حتی وقتی آن روز برسد، نام کاوشگر وویجر2 همچنان زنده خواهد ماند.

ارتباط با کاوشگر وویجر ۲ 
کاوشگر وویجر  2 از طریق آنتن رادیویی خود با ایستگاه زمینی در ارتباط است و این 
ارتباط، با سرعت نور صورت می گیرد. تلسکوپ های رادیویی که در پایگاه های زمینی قرار 
دارند، می توانند این امواج را از میلیاردها کیلومتر آن طرف تر دریافت کنند. در حال حاضر سه 
تلسکوپ رادیویی غول پیکر که به »تلسکوپ های شبکة فضایی عمیق« مشهور هستند و در سه 
نقطه از کرة زمین قرار دارند، به عنوان یکی از قدرتمندترین رصدخانه های رادیویی جهان به 
شمار می روند. یکی از آن ها در کالیفرنیا، یکی در اسپانیا و دیگری در استرالیا مستقر شده است. 
تلسکوپ استرالیایی در زمینی 40 کیلومتری در جنوب غرب »کانبرا« قرار دارد و به سه 
بشقاب رادیویی 34 متری مجهز است که می تواند داده های علمی را دریافت کند. تنها یک 
بشقاب رادیویی 70 متری از این مجموعه امکان ارسال دستور به وویجر  2 را دارد. جالب است 
بدانید، در سال 1398، به منظور تعمیرات و ارتقا، بشقاب 70 متری از رده خارج شد و به این 
ترتیب ارتباط با وویجر 2 تا یازده ماه کاملاً قطع بود! اما کاوشگر وویجر 2 طی این مدت بدون 

آنکه از روی زمین هدایت شود، بدون نقص در حال اجرای مأموریت خود بود.

ناسا
»ناسا« ادارة کل ملی هوانوردی و فضا در آمريکاست که در زمان 
جنگ سرد و دهة ۱۹۵0، مقدمات تأسیس آن به وجود آمد. کتاب 
رکوردها  مؤسسان،  پروژه،  اهمیت  تأسیس،  چرايی  دربارة  حاضر 
و دستاوردهای اين سازمان اطلاعاتی را ارائه کرده است. در میان 
مخاطبان،  فضايی  اطلاعات  افزايش  برای  نیز  بخش هايی  فصل ها، 
همچون فضانوردان چگونه پیام می فرستند، غذا در فضا چگونه سرو 

می شود و... گنجانده شده  است.
نام مجموعه: کی؟ چی؟ کجا؟ 

مؤلف:  سارا فابينی
مترجم : محمدرضا افضلی

سال چاپ: 1400
ناشر: شرکت انتشارات فنی ايران

بیشتربخوانیم

هلیوسفر حبابی از ذرات
 و میدان های مغناطیسی است که منشأ 
آن خورشید است و اطراف کرة زمین را 
تا میلیون ها کیلومترفراگرفته است. این 
کرة مغناطیسی برای زمین اهمیت ویژه ای 
تشعشعات  برابر  در  ما  از  زیرا  دارد، 
که  آنجا  از  می کند.  محافظت  کیهانی 
خارجی  فضای  به   2 وویجر  کاوشگر 
هلیوسفر راه پیدا کرد، اندازه گیری های آن 
بینش بی سابقه ای دربارة هلیوسفر و نقش 
محافظتی آن به دانشمندان ارائه می کند.
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آبکشی یا درشت بودن سیب زمینی های خردشده اختیاری است.   بعد از را می شوییم، پوست می گیریم و به صورت نگینی خرد می کنیم.  ریز  برنج را می شوییم و با چهار پیمانه آب و نمک خیس می کنیم.  سیب زمینی ها طرز تهیه:  و  را دوباره می شوییم  داخل می کنیم و کمی تفت می دهیم.  برنج از قبل را به میزان لازم، به همراه نمک و فلفل، اضافه می دهیم.  شوید تازة خردشده و یا شوید خشک کمی روغن می ریزیم سیب زمینی های نگینی را کمی تفت می کنیم.  قابلمه را روی شعلة گاز می گذاریم.  در قابلمه خرد کردن سیب زمینی ها آن ها  مواد  به  آب  به همراه  را  را کم می کنیم.  آن قدر صبر می کنیم تا و تبخیرشدن آب داخل قابلمه، حرارت گاز قابلمه اضافه می کنیم.  بعد از جوش آمدن خیس خورده 
برنج کاملًا دم بکشد.  تخم مرغ ها 
می کنیم.  نیمرو سرخ  به صورت  را 
را  سیب پلو  است.  آماده  سیب پلو 
می توان با مرغ و گوشت قلقلی نیز 

سر سفره آورد. 

دستپخت
مواد لازم: 

 برنج: سه پیمانه  
 شوید تازه یا خشک شده: به میزان دل خواه سیب زمینی متوسط: دوعدد 

 روغن، نمک و فلفل سیاه: به میزان دلخواه تخم مرغ: سه عدد 

بفرمایـید سیب پلو 

نوش جان
فوت آشپزی: استفاده از شوید 

تازة خردشده می تواند رنگ و بوی 
مطبوع تری به سیب پلو بدهد.

معصومه شیخان

طرز تهیه سیب پلو 
را با هم ببینیم
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را داخل یخچال قرار می دهیم.  بعد از دو ساعت سالاد سیب زمینی آماده است. خیارشورها می ریزیم.  به آرامی سس و محتویات ظرف پذیرایی را مخلوط می کنیم.  ظرف پذیرایی را با هم مخلوط می کنیم.  سس آماده شده را درون ظرف پذیرایی )سرو( روی مخلوط سیب زمینی ها و خشک را به همراه سس مایونز و ماست، کمی آب لیمو، نمک و فلفل سیاه درون ظرفی می ریزیم.  مواد سس شوند.  خیارشورها را به صورت نگینی خرد و به سیب زمینی ها اضافه می کنیم.  شوید تازة خردشده یا شوید سیب زمینی ها آن ها را آبکش می کنیم.  کمی صبر می کنیم تا سیب زمینی ها سرد خرد می کنیم.  سیب زمینی های خردشده را آب پز می کنیم.  بعد از آب پزشدن  سیب زمینی های شسته شده را بعد از پوست کندن، به صورت نگینی درشت طرز تهیه: 

 سالاد 
مواد لازم : 

 سیب زمینی: دو عدد متوسط
 شوید تازه یا خشک: به میزان دل خواه خیار شور: دو عدد متوسط

 ماست: یک پیمانه
 نمک، فلفل سیاه و آب لیمو: به میزان دل خواه سس مایونز: نصف پیمانه

فوت آشپزی:
 اگر خیارشورها خیلی شور 

بودند، از نمك در سس سالاد کمتر 
استفاده کنید. 

سیب  زمینی

نوش جان

با هم ببینیم
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ماه 
مهربان

ماناروزهای 

زهره کريمي

6 مهر
ولادت حضرت رسول اکرم)ص( به روایت 

اهل سنت و آغاز هفتة وحدت
فاصلة بین  12 تا 17 ربیع الاول که بنا بر روایتي از اهل 
سنت و شیعیان، زمان ولادت پیامبر اکرم )ص( است، از 
سوی امام خمینی )رحمه الله علیه( »هفتة وحدت« نام گذاری 
شده است. یکي از زیباترین واژه ها، واژة وحدت و برادري 
است؛ وحدت و برادري که پیامبر مهرباني ها براي بشریت 
به ارمغان آورد. پیامبر)ص( براي اولین بار در مدینه بود 
که مهاجرین و انصار را به پیمان اخوت و برادري دعوت 
کرد. به این ترتیب اتحاد و هم بستگي اسلامي بنا نهاده شد. 
پیامبر )ص( با استناد به آیات قرآن، جوامع اسلامي را 
به حبل متین  الهي، دوري از تفرقه، و تشکیل امت واحده 
دعوت کرد. مسلمانان هم در عمل به این دعوت و حرکت 
از طریق وحدت پیوستند و بر دشمنان غلبه کردند و طولي 

نکشید که شاهد فتح و پیروزي شدند. 

2 مهر
شهادت امام حسن عسکري)ع( و آغاز امامت 

ولي عصر)عج(
امام حسن عسکري)ع( روز جمعه، هشتم ماه ربیع الاول 
سال 260، در حالي که تنها 28 سال بیشتر نداشتند، توسط 
معتمد عباسي مسموم شدند و به شهادت رسیدند. ایشان 
بیشتر عمر مبارك خود را در منطقه اي نظامي و تحت نظارت 
شدید در »سامرا«، به همراه پدرش حضرت امام هادي)ع( 
گذراند که بعداز شهادت پدر بزرگوارش نیز ادامه داشت. آن 
بزرگوار، مانند پدرانش به همة نیکویي ها و خوبي ها  آراسته 
بود. آنچنان در قلة شکوهمند کمال و فضیلت قرار داشت 
که نه تنها دوستان و یارانش او را ستوده اند، بلکه دشمنان 

سرسخت و کینه توز به مدح و ستایش او پرداخته اند. 
بـه دنبال شهـادت امـام حـسن عـسکري)ع(، یگانه 
فرزندشان حضرت مهدي)عج( در پنـج سـالگي عهده دار 
امامت شیعیان شـدند تا آغاز ولایت و امامت یگانه منجی 
عالم بشریت، فصلي تازه در حیات دیني مسلمان باز کند و با 
ظهور حضرتش، حکومت قسط و عـدل وعده داده شده به 

مستضعفان جهان محقق شود. 

1 مهر
بازگشایي مدرسه ها

امروز روز مهرورزی است. روز آفتاب، روز شکفتن 
احساس ، روز زمزمه و لبخند، روز آشنایی دانش آموزان 
با کتاب، معلم ، درس و دنیای تازه است. آفتاب اولین روز 
مهر طلوع می کند. مهر آن قدر بوی بهار می دهد که در 
پاییزبودن آن، به یاد نمی آید. آغاز سال تحصیلی، آغاز 

سفر در مسیر دانستن و فهمیدن مبارك!

31 شهريور ـ 6 مهر
هفتة بزرگداشت دفاع مقدس

31 شهریور 1359 بود که رژیم بعثي عراق با طرح و 
برنامه ریزي قبلي و با حمایت همه جانبة دشمنان قسم خوردة 
انقلاب به کشورمان حملة نظامي کردند. این روز به عنوان 
آغاز »هفتة دفاع مقدس« نام گذاري شده است و تا 6 
مهرماه ادامه دارد. دفاع مقدس دانشگاه بزرگي از فداکاري، 
خلاقیت و بصیرت جواناني بود که در سخت ترین شرایط با 
شجاعت و از خودگذشتگي آزمون هاي بزرگي را پشت سر 
گذاشتند. آنان در میدان هاي جنگ با تکیه بر سلاح ایمان 
و روحیة سلحشوري در برابر توطئه هاي شوم دشمنان تا 

دندان مسلح تا پاي جانشان ایستادند.
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26 مهر
روز تربيت بدني و ورزش

وقتي زیاد راه نمي رویم، وقتي شهرنشین هستیم و هواي 
شهرها آلوده است، یا خیلي از غذاهای ما صنعتي و شیمیایي 
هستند، ورزش کردن نیازي اساسي براي بدن ماست. ورزش 
براي زنده ماندن و خوب زندگي کردن است.  فقط براي زنگ 
ورزش و نمره گرفتن نیست. از 26 مهرماه تا 2 آبان »هفتة 
تربیت بدني و ورزش« نام گرفته است. در این هفته بیشتر از 
همیشه در مورد اهمیت ورزش و تأثیر آن بر سلامت افراد و 

خانواده صحبت مي شود.

11 مهر
ولادت حضرت امام جعفر صادق)ع(

روز  17 ربیع  الاول سال 83 هجري قمري فرزندي مبارك 
چشم به جهان گشود. پدرش امام محمد باقر)ع( و مادرش ام فروه 
بود.  کنیة آن حضرت »ابوعبدالله« و لقبش  »صادق« است. در 
دورة امامت امام صادق)ع(، مسلمانان بیش از پیش به علم و دانش 
روي آوردند و در بیشتر شهرهاي قلمرو اسلام مجالس درس و 
مناظره هاي علمي دایر و از رونق خاصي برخوردار بودند. در این 
مدت و با استفاده از فرصت به دست آمده، امام صادق)ع( توانست 
علوم و معارف اهل بیت را بیان کند و در همه جا نشر دهد. یکي 
از دوران هاي پرشکوه و طلایي در تاریخ شیعه، عصر امام صادق)ع( 
است. نقش آن حضرت در معرفي مباني شیعه به حدي بود که 
مذهب شیعه به نام آن حضرت به »مذهب جعفري« شهرت یافت. 

11 مهر
ولادت حضرت رسول  اکرم)ص( و روز اخلاق و مهرورزي

سرانجام پس از قرن ها، انتظار عالم خلقت به سر آمد و بزرگ ترین 
هدایتگر انسان ها، 17 ربیع الاول سال عام الفیل، برابر 570میلادي پا به 
عرصة وجود گذاشت و باران رحمه العالمین باریدن گرفت. پیامبر اعظم 
)ص( به دلیل داشتن »خُلقٍ عَظیم«1  و به سبب »رَحمَةٌ للِعَالمَین«2  بودن، 
نمونه و الگوی کامل اخلاقی برای تمام انسان ها در تمام دوران ها بوده 
است. آن حضرت، به عنوان بهترین و کامل ترین اسوة راستین بشریتّ، 
نسبت به تمام مردم بسیار دلسوز، صمیمی و مهربان بود. در راستای 
همین اخلاق و کردار کریمانه بود که حضرت در طول 23 سال نبوت 
توانست، دل های گمراه بسیاری را شیفتة مکتب اسلام کند. به همین علت 

روز میلاد با سعادت ایشان »روز اخلاق و مهرورزي« نام گرفت.

9 مهر
روز هم بستگي با کودکان و نوجوانان 

فلسطيني
23 سال پیش در چنین روزی، محمد الدوره، 
پشت  که  هنگامي  فلسطیني،  سالة  نوجوان 12 
نظامیان  آتش  از  تا  بود  شده  مخفي  خود  پدر 
سرباز  یک  توسط  باشد،  امان  در  صهیونیستي 
مسلح با شلیک چند گلوله دربرابر چشمان پدر، 
رسید.  شهادت  به  خبري  شبکه های  و  مردم 
را   فلسطیني  غیور  نوجوان  این  شهادت  سالروز 
»روز هم بستگي با کودکان و نوجوانان فلسطیني« 
نامیده اند تا یاد و خاطرة این مردان کوچک دفاع از 

سرزمین هاي مقدس گرامي داشته شود.

7 مهر
روز آتش نشاني و ایمني

آتش نشان ها افرادی از جان گذشته، داوطلب و علاقه مند به 
نجات جان انسان ها هستند که در زمان جنگیدن با آتش یا سایر 
اقدامات نجات بخش ممکن است خودشان دچار حادثه شوند و 
حتی جانشان را در این راه از دست بدهند. این روز با هدف ترویج 
ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح کشور، و همچنین یادآوری 
حماسه آفرینی ها و از خودگذشتگی های آتش نشانان میهن اسلامی 

در عرصة دفاع مقدس، نام گذاری شده است.
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گـرگ بـازي 
 مهدی زارعی

نام بازی: 
کمکم کن

تعداد بازیکنان: هر چه تعداد نفرات بیشتر باشد، جذابیت بازی بیشتر 
می شود. حتی می توان از تمام نفرات یک کلاس استفاده کرد. البته به این 
شرط که محدودة بازی جای کافی برای دویدن تمام بازیکنان داشته باشد. 
محوطة بازی: زمینی مستطیل شکل. حداکثر طول این زمین 30 متر 

و حداکثر عرض آن 20 متر باشد.
نحوة بازی: قبل از هر چیز باید یک نفر از بین نفرات شرکت کننده 
به عنوان گُرگ انتخاب شود. مثل همة بازی های دیگر، وظیفة گرگ این 
است که دنبال بقیه بدود و آن قدر آن ها را تعقیب کند که بتواند با دست 
خود آن ها را لمس کند. اما تفاوت این نوع بازی با بقیة بازی های تعقیب 

و گریز چیست؟ 

بسیاری از ورزش ها همان بازی هایی هستند که در نقاط گوناگون جهان برگزار می شده اند. این بازی ها به علت محبوبیت 
فراوان، کم کم به مسابقه هایی تبدیل شده اند که برگزاری آن ها قوانین فراوانی دارد. اگر به بازی های گروهی دقت کنید، 
می بینید که همگی آن ها به بالارفتن روحیة همکاری و دوستی بین نفرات شرکت کننده کمک می کنند. انجام بسیاری از این 
بازی ها هم موجب می شود که سرعت، استقامت و نحوة عکس العمل بازیکنان بهتر شود. در این شماره با یکی از بازی های 

ساده آشنا می شویم که می تواند توانایی شما را برای انجام رشته های ورزشی بالا ببرد. 

در این بازی سایر دانش آموزان تنها زمانی می توانند از خطر گرگ در امان بمانند 
که دو نفری )یا بیشتر از دو نفر( یکدیگر را گرفته باشند. به این ترتیب اگر گرگ 
به دنبال دو نفر کرد و ناگهان دست این دو نفر از هم جدا شد، گرگ با لمس 
هر کدام از آن ها می تواند آن ها را از بازی خارج کند. اما اگر گرگ به دنبال 
یک نفر دوید و در آخرین لحظه یکی از دانش آموزان دست او را گرفت، 
گرگ دیگر نمی تواند کاری کند و هیچ کدام از آن دو نفر نمی سوزند و 

از بازی کنار نمی روند.
با توجه به اینکه بازی در محوطه ای مثل حیاط مدرسه انجام 
می شود، بهترین راه برای گرگ این است که یکی از نفراتی را که به 
تنهایی می دود، آن قدر تعقیب کند که او به گوشة حیاط برود که 
فرار از آنجا دشوارتر است. البته در این شرایط هم باید دوستان 
این دونده، خود را به او برسانند تا دست او را بگیرند و از سوختن 

نجاتش دهند.
این بازی زمانی جذاب می شود که همه با تمام 

قدرت فرار کنند. اما شاید بعضی نفرات که 

جهان
  ورزش

شماره 1 -  مهــــــر 1402 44 



خسته شده اند )یا اینکه تنبلی شان می شود که زیاد بدوند!( تصمیم بگیرند نزدیک هم حرکت کنند   پاسخ سرگرمي
تا به محض نزدیک شدن گرگ، دست هم را بگیرند. به همین خاطر یک نفر باید به عنوان داور 
انتخاب شود )مثلاً معلمتان( تا اگر دید بعضی از نفرات کم کاری می کنند، به آن ها تذکر دهد و 

اگر کم کاری آن ها ادامه پیدا کرد، آن ها را از مسابقه خارج کند.
برای اینکه انجام این بازی با خطر روبه رو نشود، محدودة بازی باید از دیوارها فاصله داشته 
باشد. مثلاً می توانید در حیاط مدرسه  یک محدوده را با خط کشی مشخص کنید تا گرگ و 
سایر نفرات در این محدوده بازی کنند. هر کس از این محدوده بیرون برود، از بازی هم باید 

خارج شود. 

این بازی چه کاربردی دارد؟
در این بازی نفرات باید در طول بازی بدوند. اما در جاهایی که گرگ می خواهد یک نفر را 
لمس کند، هم گرگ و هم آن بازیکن باید سرعت خود را به شکلی ناگهانی بیشتر کنند. این گونه 
دویدن ها در ورزش»اینتروال« نامیده می شوند که معنای آن دویدن به شکلی است که سرعت 
در آن به صورت ناگهانی بالا برود و بعد دوباره سرعت کم شود. این تمرین در فوتبال، دوهای 

استقامت، بسکتبال و ... کاربرد فراوانی دارد.
همچنین در رشتة کبدی، نفرات باید هنگام فرار از دست بازیکن حریف، دست هم تیمی خود 
را بگیرند تا از زمین بازی اخراج نشوند. به همین خاطر انجام بازی »کمکم کن« می تواند شما را 

برای انجام این گونه ورزش ها در آینده آماده کند.

منابع
1. بازی های پرورشی، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی، 1364.

2. ملک محمدی، غلامحسین )1364(. ورزش های سنتی بومی و محلی. انتشارات کمیتة ملی المپیک. تهران. چاپ اول.
3. بلاهنیک، جی  )1388(. حرکات کششی؛ تمرینات انعطاف پذیری بدن. ترجمة محمد ضمیری، مهرداد فتحی و فرزانه 

ضمیری. انتشارات بامداد کتاب. تهران.

نرمش های مفید برای خانه و مدرسه
فشاردادن آرنج به پشت با حالت زانوزدن

عضلة فعال: سه سر بازویی
مقابل یک صندلی یا سکو زانو بزنید. کف هر دو دست را از پشت، روی شانه ها 
)کتف( قرار دهید. در مرحلة بعد آرنج ها را روی صندلی یا سکو بگذارید و به طرف 
جلو، روی ران خود خم شوید. به این ترتیب حالا می توانید سینة خود را به سمت کف 
اتاق پایین آورید. این کار را بسته به آمادگی جسمی تان از 10 تا 30 ثانیه انجام دهید 

و بعد از یک دقیقه استراحت، این کار را دوباره تکرار کنید. 

جواب1:
2

3
4

5 2
3

41
3

جواب2: جای علامت سؤال عدد 15
قرمز = 8
آبی = 5
زرد = 2

2+5+8=15
از  یکی   G حروف  ردیف  در  جواب3: 

آن ها C نوشته شده است.

جواب4: تیلة شمارة 3
چون همة تیله ها، غیر از تیله های ارغوانی 
رنگ، به شکل پنج تایی قرار دارند و زاویه 

تشکیل داده اند. 

جواب5: شکل شمارة شش که رنگ آن 
باید زرد می شد.

جواب6: شخص شمارة 5، چون عادی 
نیست  که با دست چپ  به یک شخص 

راست دست نوشیدنی تعارف کرد.

1   4   3   9    8   7    6    5   2
8   2   9   6    1   5    4    7   3
5   7   6   2    4   3    8    9   1
2   5   1   4    6   9    7    3   8
3   8   7   1    5   2    9    4   6
6   9   4   7    3   8    2    1   5
9   1   8   5    7   6    3    2   4
4   3   2   8    9   1    5    6   7
7   6    5   3    2   4    1    8   9

جواب7: عدد 3
عددهایـی که زیـر خط نوشته شده    اند، 

میانگین سه عدد بالایی شان هستند.
3:3=1

15:3=5
12:3=4
21:3=7

9:3=3

عضلة سه سر بازویی
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گرمای شدید و خشک سالی بسیاری 
از نقاط کرة زمین را فراگرفته اند، به طوری 
که مردم برای تهیة آب با مشکل روبه رو 
شده اند. هوا در بیشتر نقاط کرة زمین بسیار 
گرم و سوزان است. هر چند وقت یک بار، 
توفان های وحشتناکی در نقاط گوناگون کرة 
زمین رخ می دهند، توفان هایی که روزها و 
هفته ها طول می کشند و همراه با خود، گرد 
و خاك فراوانی را به محل زندگی انسان ها 

می آورند. چه زندگی وحشتناکی!
 ***

آنچه که خواندید، قسمت هایی از یک 
کتاب یا فیلم سینمایی نیست. این ها اتفاقاتی 
هستند که چند سال بعد در کرة زمین 
رخ می دهند. اگر شما به اندازة کافی عمر 
کنید و مثلاً تا 80 سال دیگر زنده باشید، 
بسیاری از این صحنه های وحشتناك را با 
چشمان خود خواهید دید؛ صحنه هایی که 
تنها به خاطر گرم شدن سیارة زیبای ما رخ 

می دهند.
شاید به این نوشته  ها توجهی نکنید و با 
بی تفاوتی بگویید: »مگر ممکن است زمین 
اتفاقی  چنین  اصلاً  کند؟!  تغییر  این قدر 
نمی افتد!« اما یادتان باشد که اگر مثلاً صد 
به مردم کرة  یا دویست سال قبل  سال 
زمین می گفتند زمین در حال گرم شدن 
است، آن ها هم باور نمی کردند. ولی این 
اتفاق رخ داده است و متأسفانه عامل اصلی 

گرمای سیارة زیبای ما، انسان ها بوده اند. اما 
چگونه؟

میلیون ها سال قبل جانوران و گیاهان 
فراوانی روی کرة زمین وجود داشتند. با 
این  از  بسیاری  باقی ماندة  زمان،  گذشت 
شدند.  دفن  زیرزمین  گیاهان  و  جانوران 
مثلاً یک دایناسورعظیم الجثة گوشت خوار، 
و  خورد  را  دیگری  غول پیکر  دایناسور 
باقی ماندة گوشت و استخوان آن دایناسور 
زیر خاك مدفون شد. هزاران سال گذشت 
و در اثر فشار لایه های خاك و سنگ روی 
زمین، این جانوران و گیاهان زیر خاك به 
که  شدند  تبدیل  باارزش  بسیار  ماده ای 
دارد:  انسان  برای  فراوانی  ارزش  امروزه 

»نفت.«
به  انسان  تا  گذشت  سال  هزاران 
و  ببرد  پی  نفت  مثل  موادی  فایده های 
استخراج  زمین  زیر  از  را  آن ها  توانست 
کند. اما پیشرفت های انسان، کم کم برای 

کرة زمین خطرناك شد!
موادی مثل نفت، زغال سنگ و گاز را 
»سوخت فسیلی« می گویند و همان طور که 

زمین
  شــاد
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از اسمشان مشخص است، موادی هستند 
که از باقی ماندة جانوران و گیاهان میلیون ها 
سال قبل در زیر زمین به وجود آمده اند. 
سوخت های فسیلی گرمای فراوانی تولید 
می کنند و چون بیشتر کارخانه ها،  ماشین ها 
و ... با این گونه مواد کار می کنند، استفادة 
روزبه روز  فسیلی  سوخت های  از  انسان 
بیشتر و بیشتر شد. مثلاً تمام خودروها از 
بنزین استفاده می کنند و بنزین نیز از نفت 
هرچند  بنزین  از  استفاده  می شود.  تولید 
استفاده از خودروها را آسان می کند، اما در 
عوض هم گرمای فراوانی پدید می آورد و 
هم باعث آلودگی هوا می شود. مخصوصاً 
وقتی که میلیون ها خودرو در سراسر جهان 
لیتر  میلیون ها  می کنند،  فعالیت  روز  هر 
بنزین مصرف و گرمای آن در فضا پخش 

می شود.
به جز سوخت های  اخیر،  در سال های 
تولید  فسیلی، برق هم عامل دیگری در 
گرما بوده است. اگر می خواهید ببینید برق 
چه مقدار گرما تولید می کند، فقط کافی 
است دستتان را به یک لامپ قدیمی و 
را  کار  این  اگر  کنید.  نزدیک  پرمصرف 
انجام دهید، حتماً دستتان می سوزد! حالا 
میلیون ها  که  بگیرید  نظر  در  را  جهانی 
خودرو،  کارخانه و وسایل برقی در طول 

شبانه روز در آن مشغول کار هستند. چنین 
جهانی مرتباً گرم و گرم تر می شود ...

هرچه دنیا گرم تر شود، امکان بارش 
باران و برف هم کمتر خواهد شد. حتماً در 
کتاب های درسی تان خوانده اید و به خوبی 
با  ارتفاعات  در  آب  بخار  که  می دانید 
استنفاده از سرمای هوا به قطرهای باران یا 
دانه های برف تبدیل می شود و روی زمین 
می بارد. حالا اگر کرة زمین گرم شود، این 
گرما باعث می شود که بخار هوا نتواند به 
قطره های باران تبدیل شود و به این ترتیب 

باران روزبه روز کمتر خواهد شد. 
زمین ها  شود،  کم  باران  بارش  وقتی 
خشک می شوند و دیگر در آن ها گل و گیاه 
رشد نمی کند. کم کم ذرات خاك از سطح 
زمین جدا و با وزش باد، در هوا پراکنده 
می شوند. به این ترتیب توفانی از ریزگردها 
و ذرات ریز معلق درهوا انسان را در خطر 

قرار می دهد؛ خطری که در سال های اخیر 
در شهرهای کشورمان از نزدیک دیده ایم. 
اما برای مقابله با این مشکلات چه باید 

کرد؟
سعـی کنید تـا مـی توانـید از گرم شدن 
بـا  چـگونه؟  کـنید.  جلوگـیری  زمـین 
خامـوش کردن لامـپ هایی کـه می توانند 
باعث گرم شدن زمین شوند، بـا کم کردن 
سفرهای غیرضروری بـا خودرو و استفاده 
و  اتوبوس  مـثل  نقلیة عمومی  وسایل  از 
قطار شهری )مترو( تا در مـصرف بنزین 
صرفه جویی شود و عادت به اینکه هر سال 
نابودشدن خاك و  از  تا  بـکارید  درختی 

تبدیل آن به ریزگردجلوگیری کنید. 
دیگر چه راه هایی به ذهنتان می رسند تا 

به زمین کمک کنید؟
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هرمزگان هرمزگان؛ايران من
کمتر استانی در ایران مانند »هرمزگان« درگیر دریا و امواجش است. هرمزگان استانی باریک و کشیده است که مانند یک پرنده 
دو بالش را یکی بر ساحل های خلیج فارس و دیگری را بر دریای عمان پهن کرده  است. شهر و روستاهای هرمزگان یا بر ساحل 
دریا نشسته اند یا به خاطر پهنای کم استان، در فاصلة نزدیکی از دریا قرار دارند و به راحتی می توان اثرات امواج دریا را در هر جا 

دید؛ در شغل و زندگی، در خوراك و پوشاك، و در فرهنگ و هنر مردم. 
هرمزگانی بی دریا قابل تصور نیست و خلیج فارس و دریای عمان بی هرمزگان چیز بزرگی را کم دارد. هرمزگان یک جادة 
ساحلی دارد که می توان روی آن راند و یکی یکی ساحل ها و شهرهای زیبای استان را دید. ساحل هایی که نه تنها هیچ کدام شبیه 
دیگری نیست، بلکه نمونه  ا ش را در هیچ جای دیگری نمی توان یافت. با ما هم سفر شوید برای دیدن بخشی از زیبایی های این استان.
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خلیج نایبند؛ متنوع و زیبا
اگر خوش شانس باشید، در ساحل »نایبند« 
می توانید منتظر چنین صحنه های جذابی باشید. 
آفتاب که از خط ساحلی نایبند بالا می آید، کم کم 
و  روباه ها، لاك پشت ها  بزها،  اسب ها،  سروکلة 
پرندگان پیدا می شود. هم نشینی خلیج با پارك 
ملی نایبند باعث شده است، گردشگران بتوانند 
همین  بینند.  ساحل  این  در  را  حیوانات  انواع 
ویژگی در کنار تنوع شکل ساحل،  خلیج نایبند 
را به یکی از جذاب ترین ساحل های هرمزگان 
تبدیل کرده  است. در خط ساحلی نایبند می توان 
ساحل های شنی،  مرجانی و صخره ای را در کنار 

هم تجربه کرد. 

ساحل مُکَسَر؛ 
با چشم اندازی فرازمینی

سنگ سخت تر است یا آب؟ ساحل مُکَسَر، نزدیک 
سؤال.  این  برای  است  خوبی   پاسخ  »مُقام«،  روستای 

موج های خلیج فارس در مُکسر سال هاست مشغول فرسودن 
و شکل دادن به ساحل سنگی هستند. سعی و تلاش آب های 
خلیج فارس حالا بعد از گذشت هزاران سال مجموعه ای زیبا از 
حجم های سنگی  به وجود آورده است که هر کدام مانند یک 
با  مجسمة هنرمندانه به نظر می رسند. بدون شک مکسر 

چشم اندازها و حال وهوای فرازمینی اش یکی از عجیب ترین 
و منحصربه فردترین ساحل های ایران است.

بهشت خلیج فارس
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قشم؛ بزرگ ترین جزیره 
استان هرمزگان به تنهایی 14 جزیره 
قشم  است.  قشم  بزرگترینشان  که  دارد 
125 کیلومتر طول دارد و آن قدر به جادة 
می توان  که  است  نزدیک  استان  ساحلی 
سوار بر خودرو و در حال راندن در جاده، 
آن را تماشا کرد. جزیره پرُ از دیدینی های 
طبیعی و تاریخی و شهر و روستاهای ریز و 
درشت است. از جمله همین بندر لافت که 
قدیمی ترین شهر جزیره است. مردم لافت 
در خانه هایی زندگی می کنند که با بادگیر 
خنگ می شوند. بادگیرهایی که برای صید 
بادهای خنک ساحلی دهانشان را رو به دریا 

باز کرده اند.

بندر کنگ؛ 
شهر لَنج سازان و لَنج بازان 

هزاران سال است که هرمزگانی ها لنَج می سازند و با 
آن ها به آب می زنند تا سهمشان  را از دریا بردارند 
و سـر سفـره ببرند. دریا با مردم استان همیشه 
گشاده دست بوده  است؛ چه برای ماهیگیرانی که چشم 
به دریا و ماهی هـایش داشته اند و چه برای تاجرانی که 
کالاهای تجاری شان را بار لنج کرده اند و با هزار امید و 
آرزو سوار بر امواج شده اند. با وجود اینکه مدت هاست 
کشتی هایي از جنس شیشه )فایبرگلاسی( به میدان 
آمده اند، اما برخی ناخداها هنوز به کشتی های چوبی 
وفادارند. هنوز هم اگر سری به بندر »کنگ« یا بندر 
»لافت« بزنید،  در کارگاه های لنج سازی کارگرانی  را 

مشغول ساخت لنَج های چوبی می بینید.

هرمز؛ نگین رنگارنگ
خیلی ها جزیرة »هرمز« را نگین خلیج فارس 

می دانند. شاید شما هم اگر پا به جزیره بگذارید با 
آن ها هم عقیده شوید. جزیرة هرمز با خاک رنگارنگ، به 

ویژه سرخ رنگش که نتیجة وجود اکسیدهای فلزی در آن است، 
 شناخته می شود. اما جزیره چیزهای بیشتری برای علاقه مندانش 
کنار گذاشته است. الهة نمک،  درة رنگین کمان، ساحل سرخ و 

نقره ای، درة مجسمه ها، ساحل های صخره ای و جنگل حرا، 
تنها بخشی از داشته های جزیره هستند. »کیش«، »لاوان«، 
»لارک«، »ابوموسی«، »تنب بزرگ«، »تنب کوچک« و 

»هنگام« بعضی از جزیره های استان هرمزگان 
هستند.

مرا 
به نام آفریدگار دانایی و توانایی

هر درختی رؤیایی دارد که هيچ کس جز خودت از آن با خبر نيست.
من اطمينان دارم هر پنجره ای که رو به نور باز می شود و هر قلمی که بر 

صفحه ای می گردد، 
رؤیای مقدس درختی است.

درختی که آرزو داشت روزی بتواند نام آفریدگار خود را بنویسد و 
روشنایی بيافریند و راه بگشاید.

ن والقلم و ما یسطرون.
قسم به قلم و آنچه می نویسند.

)سورۀ قلم، آية 1(

بشـنومرا بشـنو

1. هرمز
2. قشم 

3. بندرکنگ
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4. ساحل مُکَسَر
5. خلیج نایبند



IS
SN

:1
60

6-
90

72
ro

sh
dm

ag
.ir

ماه  مهربان
باریک تر از مـو 

حرف های خودم با
سکان دارهای نوجوان

1 وزارت آموزش  و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفترانتشارات و فناوري آموزشي

    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه
             دورۀ چهل و دوم   مهر 1402  شمارۀ پي درپي 330  48صفـحه

ولادت حضرت رسول  اكرم)ص( مبارک باد

احمد مُرسل1، آن چراغ جهان
رحمت عالم، آشکار و نهان

بر تو، از نفس تو رحيم تر است
در شفاعت، از آن کریم تر است

پاک شو، پاک رستی از دوزخ
کو رهاند تو را از آن برزخ

خاک او باش و پادشاهی کن
آنِ او باش و هرچه خواهی کن

تا به حَشر2، ای دل ار ثنا گفتی
همه گفتی، چو مصطفی)ص( گفتی

حکیم سنايی غزنوی

1-مرسل: فرستاده شده از سوی خدا
۲-حشر:روز رستاخیز وقیامت

 ايـران! 

بهتـرين آغـاز را 

از تـو دارم.
براي بهتـرين

 
شدنت همه تلاشـم

را مـي كنـم.

خودم


